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 تعریف عزادارى

سوگوارى مانند واژه هاى صلات، حج و زكات اصطلاحى شرعى نيست كه شناخت آن نياز به تعریف شارع مقدس داشته باشد واژه عزادارى و 

البته در . مراسم خاصى است كه در مواقعى بخصوص توسط اقوام و ملل گوناگون انجام مى شود ن دهنده رفتار وبلکه واژه اى است آیينى كه نشا

تسلى، رثا و  روایات و دیگر منابع تاریخى الفاظى وجود دارد كه مى توان آنها را با معناى عزادارى برابر دانست ـ مانند عزا، ماتم، نوحه یا نائحه،

 .د آنها را با استفاده از عرف و لغت بررسى كنيممرثيه ـ و ما در ابتدا سعى خواهيم كر

 (1.)این واژه به معناى صبر و شکيبایى در ماتم و به معناى سوگ و مصيبت آمده است ;عزا. 1

سن أح»: یعنى توصيه به صبر مى كنند و مى گویند« عزى بعضهم بعضاً» ;از باب تفعيل به معناى تسلى و توصيه به صبر« تعزیة الرجل» ;عَزّى. 0

 (0.)خداوند به تو صبر و نيکى روزى فرماید ;«الله عزاءك

 (9.)خرسندى یافتن، آرام گرفتن و شخص عزادار و مصيبت زده را تسلى دادن ;تسلى. 9

بکت عليه » ، النياحة(1)«ناحت المرأة على الميت نوحاً من باب قال، ربما قيل النياح فهى نائحة» ;گریه و زارى و شيون بر مردن ;ناحت یا نوحه. 1

بيان مصيبت، گریه »در لغت نامه دهخدا ذیل لغت نوحه آمده است . نياحه، یعنى گریه با آواز، ناله و زارى و بيتابى( 3);«بصياح و عویل و جزع

وانند، اعم از كردن با آواز، آواز ماتم، شيون و زارى، مویه گرى، زارى بر مرده، شعرى كه در ماتم و سوگوارى با صوت حزین و ناله و زارى خ

بر حمزه . خود امامان بر سيدالشهدا مى گریستند و دستور به نوحه خوانى مى دادند( 6.)سوگوارى براى كسى كه تازه مرده یا براى امامان شيعه

یاد شده،  سيدالشهدا و بسيارى دیگرنوحه خوانى شد و مرثيه سرایى كردند و آنچه از كراهت نوحه و ناپسند بودن شغل نوحه گرى در روایت

 .ناظر به نوحه گریهاى جاهلى است كه آميخته به باطل و گاهى حرام بوده كه تفصيل آن در مباحث آینده بيان خواهد شد

این لغت در . مَآتم، اسم مصدر یا اسم زمان و مکان، به معناى اجتماع گروهى از مردان یا زنان براى اندوه و عزا و یا سرور و شادى: جمع ;ماتم. 3

مجتمع الرجال و النساء فى الغم و : الَمأتَم فى الاصل»: عامه براى اجتماع بانوان به هنگام عزا به كار رفته است، چنان كه ابن منظور مى نویسدعرف 

ماتم  ;(7)«لانوالصواب أن یقال كُنّا فى مناحة ف. فى مَأتَم فلانكنا : و عندالعامه المصيبة یقولونو ه... الفرح ثم خص به اجتماع النّساء للموت

وى سپس . این واژه به مرور زمان در اجتماع زنان در مرگ و اندوه به كار برده شده است. عبارت است از اجتماع مردان و زنان در غم و شادى

و على . السبب الجامع لا یمنع أن یقع المأتم بمعنى المناحه والحزن والنوح والبکاء لان النساء لذلک اجتمعن و الحزن هو: قال ابن برى»: مى نویسد

أضحى بنات النبى، اذقتلوا فى ماتم والسباع فى : و قال آخر. و الناس مأتمهم عليه واحدٌ فى كل دار رنة و زفيرٌ: ذلک قول التيمى فى منصوربن زیاد

 (8.)«عُرس

و اندوه، انگيزه جامع و  ;زنان بدین جهات است اشکالى ندارد كه ماتم به معناى نوحه سرایى، اندوه و گریه باشد زیرا اجتماع: ابن برى گفته است

مردم در یک مکان اجتماع كرده بودند و از هر خانه اى فریاد و صدایى بلند بود و : از این رو تيمى در مرگ منصوربن زیاد گفت. فراگيرى است

 .دمانى بودندپيامبر عزیزانشان در ماتم نشستند در حالى كه درندگان در سرور و شا: نيز شاعرى سروده است

یعنى هر نوع اجتماع مردم را ماتم مى گویند ولى به مرور ( 3);«مجتمع الناس عموماً و قد غلب على مجتمعهم فى حزن: المأتم»: فيومى گفته است

گزار كردن آیين بنابراین مأتم به معناى عزادارى و مصيبت و عزاست و بر. زمان بر اجتماعى به كار برده شده كه داراى حزن و اندوه مى باشد

ده سوگوارى، ماتم گرفتن و به ماتم نشستن مى گویند در آداب اسلامى، اقامه عزا براى متوفى و رسيدگى به بازماندگان و تغذیه داغدیدگان آم

 (10.)است

 (11)باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است*** باز این چه شورش است كه در خلق عالم است 

 ز سوگواریهاى سرزمين عراق یاد مى كند كه شاميان،سيدرضى در اشعارش ا

 :همانها را روز عيد و جشن مى دانستند

 (10)أمویّة بالشام من أعيادها*** كانت مآتم بالعراق تعدّها 

آن اشاره  به معناى گریستن بر مرده و بر شمردن نيکویيهاى او و شعر گفتن درباره مرگ كسى با اظهار دلسوزى چنان كه لغویون به ;رثا. 6

 :كرده اند

: النواحة: الرثایة. نظم فيه شعراً. بکاه و عدّد محاسنه: رَثواً الميّت: رثا« ترحمت و رققت له: الميت أرثيه، از باب رمى، مرثيه، ورثيت له: رثيت»

ده و برشمردن نيکویيهاى او همراه یعنى مرثيه به معناى مهربانى و دلسوختن، گریستن بر مر( 19);ما یرثى به الميت من یشعر و سواه: المرثية

 .با شعر و غير آن است

مرده ستایى، عزادارى، شرح محامد و اوصاف مرده، چکامه اى كه در عزاى از دست رفته اى سرایند، در عزاى كسى شعر سرودن، : مرثيه

ه دین و بخصوص در ایام محرم و یاد واقعه گریستن بر مرده و برشمردن ذكر محاسن وى، سوگوارى، روضه، مراسم عزایى كه به یاد شهيدان را
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 (11.)كربلا بر پا كنند، اشعارى كه در ذكر مصایب و شرح شهادت پيشوایان دین و بخصوص شهيدان كربلا سرایند و خوانند

كربلا و فرهنگ عاشورا از جمله برنامه هایى كه از سوى ائمه دین مورد تشویق قرار گرفته تا از این طریق خاطره رشادتها و مظلوميتهاى شهداى 

قالب شعر، به لحاظ برخوردارى از وزن و آهنگ و بعد عاطفى، مؤثرتر و ماندگارتر است از این رو به . زنده بماند، سرودن مدح و مرثيه است

 .ودنمونه هایى از آن را در مباحث آینده نقل خواهيم نم. عنوان سلاحى مؤثر در دفاع از حق و اسلام به كار گرفته شده است

 ;از واژه هاى مذكور دو واژه با عزادارى و برپایى مجالس عزا هم معناتر است

واژه هاى تسلى، تعزى، و نياحه نيز هر كدام در بر گيرنده آثار و لوازم برگزارى مجالس عزاست زیرا عزادارى . یکى ماتم و دیگرى رثا و مرثيه

ود با قرائت قرآن، خواندن مرثيه و سرودن شعر، بازماندگان را تسلى دهند و به عبارت است از اجتماع گروهى از مردم كه در آن سعى مى ش

 .صبر توصيه نمایند

انسان موجودى است كه آنچه را با وجود . از روزى كه بشر به دنيا آمد و سپس با پدیده مرگ و حوادث تلخ روبرو شد بااین واژه ها آشنا گردید

به ... اشته و با آن مبارزه مى كند و اگر نتوانست در مقابل آن دست به دفاع بزند با ابراز اندوه، گریه و و هستى خویش ناسازگار ببيند، ناپسند د

 .مقابله با آن و آرام سازى دل خود مى پردازد

برگزار مى شود كه ( عليهم السلام)و سایر امامان(صلى الله عليه وآله)گاهى نيز این مراسم براى احياى شعایر الهى و خاطره زندگى پيامبر اسلام

 .آثار فراوان و ثمرات بسيارى به همراه دارد

 اقسام عزادارى

 :امروزه عزادارى در ميان مسلمانان و بویژه شيعيان به شيوه هاى مختلفى برگزار مى گردد كه برخى از آنها عبارت اند از

در این اجتماعات چند مطلب اساسى كه در واقع . سال گشتبرگزارى و برپایى جلسات و اجتماعاتى به نام عزادارى، روضه خوانى و یا . 1

 .دربرگيرنده اهداف برپایى این جلسات است به چشم مى خورد

و ( عليهم السلام)، اهل بيت(صلى الله عليه وآله)سخنرانى پيرامون معارف اسلام اعم از اعتقادات، اخلاق، احکام و سيره و روش پيامبر اكرم( الف

 .در این سخنرانيها هر گوینده و خطيبى به تناسب مخاطبان خود حقایقى را در این موارد بيان مى كند ;ضرتصحابه بزرگوار آن ح

وارد شده و تبيين این مطلب كه ( صلى الله عليه وآله)بيان وقایع و حوادث تلخى كه از طرف دشمنان بر بزرگان دین بویژه خاندان پيامبراكرم( ب

 .بشریت بویژه مسلمانان راه كمال را طى نمایند خودكامگان و ستمگران نگذاشتند

بيان این فضایل، شيوه اى . كه در سراسر زندگى آنان متبلور است( صلى الله عليه وآله)بيان شجاعتها، استقامتها و ایثارگریهاى خاندان پيامبر( ج

تمگران ساكت ننشينند و با اقتدا به این بزرگواران، روش و راه است براى ارایه الگو به انسانهاى آینده و همه عصرها و نسلها تا در برابر ستم و س

 .آنان را سرمشق قرار دهند

حم رثا یا مرثيه كه به معناى گریستن بر مرده همراه با برشمردن نيکى هاى او و خواندن اشعار و مدیحه سرایى همراه با ناراحتى، گریه و تر( د

 .لوميت و نيکى هاى شهيدان را در بر دارد ـ است ـ به طور معمول این اشعار حقایقى از مظ

یا »: كنار جنازه وى حاضر شد و همراه اظهار تأسف و ناراحتى فرمود( رضي الله عنه)پس از شهادت حضرت حمزه( صلى الله عليه وآله)پيامبر اكرم

. ى برطرف كننده غمها و ناراحتى از پيامبر اسلاماى انجام دهنده كارهاى نيک، ا ;«حمزه یا فاعل الخيرات، یا مانع یا ذاب عن وجه رسول الله

 .تفصيل این مطلب در بخش سيره خواهد آمد

و بزرگان دین ( عليهم السلام)هدف از این رفتار اعلام همدردى، اظهار ناراحتى و حزن در مصایب اهل بيت ;سياه پوشيدن و سياه پوش كردن. 0

لفان اسلام و اعلام موضع و جهت گيرى در برابر آنهاست و نشان دهنده این كه سياه پوش است و از سوى دیگر این اعمال نشانه تنفر از مخا

 ؟...آیا در جبهه توحيد و سردمداران آن، یا در جبهه شرك، طاغوت و  ;كنندگان در كدام جبهه قرار دارند

 ; ...حركت هيأتها و گروههاى عزادار همراه با پرچم و علََم در خيابانها، كوچه ها و . 9

هدف از این حركت دسته جمعى منظم، اعلام آمادگى و طرفدارى از شهيدان بویژه شهيدان كربلا و  ;سينه زنى و زنجيرزنى همراه با سنج. 1

است نه در حد اضرار بر ( عليهم السلام)سينه زنى و زنجيرزنى صرفاً در حد اعلام ناراحتى از مصایب وارده بر اهل بيت. استمرار راه آنان است

ثال بدن زیرا اضرار بر بدن از نظر شرعى جایز نيست و لذا اگر كسى در این مراسم و یا در جاهاى دیگر ضرر قابل توجهى به خود بزند به طور م

اما به ضررهاى جزیى مانند سرخ شدن بدن، در عرف جامعه، چون براى اظهار  ;خود را ناقص العضو نماید به طور مسلم فعل او حرام است

 .است عنوان اضرار صدق نمى كند ناراحتى

بدون شک نذر و خيرات كردن در مجالس عزادارى اگر به قصد قربت و  ;نذورات، خيرات، سير كردن گرسنگان و غذا دادن در ایام عزا. 1

نه تنها مطلوب بلکه مستحب و شهيدان هدیه نمایند ( عليهم السلام)، ائمه(صلى الله عليه وآله)براى خداوند متعال باشد و ثواب آن را به پيامبر
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 .است چنان كه سير كردن مردم بویژه گرسنگان و نيازمندان در ایام عزا پسندیده و راجح است و آثار ارزشمندى در جامعه اسلامى دارد

مى گرد و  گریستن گاهى به علت بروز حوادث و مصایب جانسوز است كه انسان بر اساس طبع بشرى از آن متأثر ;گریه كردن و گریاندن. 6

به عبارت دیگر گریه گاه بدون مقدمه و گاه با مقدمه و همراه با برپایى مجالس  ;گاه در اثر تجسم و یادآورى ملالها و مصيبتهاى گذشته است

اما  نوع نخست آن مورد بحث ما نيست زیرا حکم آن روشن است. عزا و استماع سخنان گوینده اى كه این مصایب را وصف مى كند پدید مى آید

لازم به یادآورى است كه نوع دوم . آنچه مورد بحث است گریه اى است كه همراه مقدمات و براساس انگيزه ها و اهداف خاصى حاصل مى شود

در اینجا مناسب است پيش از . گریه را مى توان با عزادارى مرادف دانست و به عبارت دیگر یکى از مصادیق عزادارى را این نوع گریه قرار داد

 .به طور كلى گریه را مى توان به چهار نوع تقسيم نمود. بيان حکم آن به انگيزه ها و انواع گریه اشاره كنيم

 ;گریه اى كه انگيزه عقيدتى دارد( الف

كردار و  انسان مؤمن بر این باور است كه همواره در محضر خدا قرار دارد و تمام اعمال و رفتار او ضبط شده و روز قيامت خوبيها و زشتيهاى

توجه به گذشته تاریک و گناه آلود، مسلمان معتقد را به گریه وا مى دارد تا آثار شوم گناه را از دل بزداید و خود را . رفتار او نمایان مى گردد

 .كامل است این گریه نشانه ایمان. انسانهاى كمال یافته و معصومان نيز از خوف و خشيّت الهى همواره اشک خوف مى ریختند. متحول سازد

محبوب ترین قطره در پيشگاه خداوند متعال، قطره اشکى است كه مخلصانه در تاریکى شب و از ترس خدا : فرمود( عليه السلام)امام سجاد

 (13.)ریخته شود

 ;گریه اى كه از علاقه طبيعى انسان به خود سرچشمه مى گيرد و خاستگاه آن عواطف و احساسات است( ب

ود بشر قلب را نهاده كه در رویارویى با حوادث و مصایب جانسوز دگرگون مى شود، تکان مى خورد، مى سوزد و اشک را از خداوند متعال در وج

انسان در زیانهاى مالى و جانى و از دست دادن عزیزانى كه به آنها انس و الفت پيدا كرده است، اندوهگين شده و دچار . چشمان سرازیر مى كند

از این رو در علم اخلاق  ;وانى مى شود اما گریه و گریستن عقده هاى درونى را برطرف كرده و به انسان آرامش مى بخشدناراحتيهاى روحى و ر

 .از این ویژگى قلب و رقت و نرمى آن تمجيد شده است چرا كه نشانه قلب زنده آن است كه از عواطف و احساسات سازنده اى سرشار باشد

 ;و كمال خواهى سرچشمه مى گيردگریه اى كه از فضيلت طلبى ( ج

اشک مى ریزد و عزادارى مى (عليه السلام)یا امام(صلى الله عليه وآله)انسان در فقدان معلم، استاد و مربى اخلاق، بلکه بالاتر، در ارتحال پيامبر

و مرشد و راهنماى بزرگى را از دست  انگيزه این نوع گریه آن است كه با مرگ پيشواى خود احساس مى كند از راه كمال و رشد بازمانده. كند

خليفه اول و دوم به زیارت ام ایمن (صلى الله عليه وآله)پس از وفات رسول خدا. داده كه بدون او دست یابى به كمالات بالاتر برایش دشوار است

پيشگاه خداوند قرار دارد گریه معنا  چرا گریه مى كنى؟ براى رسول خدا كه در: آمدند پس از حضور آنان ام ایمن گریه كرد، خليفه دوم گفت

گریه من براى از دست دادن پيامبر نيست بلکه گریه من به خاطر آن است كه دست ما از اخبار آسمان و وحى كوتاه : ام ایمن پاسخ داد! ندارد

 .خود مى گریده كننده برنوع گریه، در واقع گریدر این . از این رو این نوع گریه از نوع اول ارزش بالاترى دارد( 16.)شده است

 ;اندوه و گریه بر مظلوم( د

و ( عليه السلام)بر على( صلى الله عليه وآله)نوع دیگر گریه، گریه بر مظلوم است به خاطر ظلم و ستمى كه بر او وارد شده مانند گریه رسول خدا

شهادتهاى ائمه دین كه به صورت مظلومانه به شهادت  پيش از شهادت آنان و مثل گریه و عزادارى مسلمانان در( عليه السلام)حسين بن على

 .رسيدند

 ;گریه و عزادارى سياسى( هـ 

عزادارى كردن براى شهيدى كه هه چيز را در راه . زنده نگه داشتن عاشورا یک مسأله بسيار مهم سياسى ـ عبادى است»: امام خمينى مى فرماید

ما از آن الله . ما از این اجتماعات استفاده مى كنيم. ت كه در پيشبرد انقلاب اثر بسزا دارداسلام داده، یک مسأله سياسى است، یک مسأله اى اس

به آن سفارش اكبرها، ملت ما از آن الله اكبرها استفاده كرد، آن الله اكبرها را باید حفظ بکنيم، باید به این مظاهر، شعایر و امورى كه در اسلام 

ما ملتى . ما ملت گریه سياسى هستيم. طحى نبوده است كه مى خواستند جمع بشوند و گریه كنند، خيرشده فکر كنيد كه اینها یک مسأله س

 (17.)«هستيم كه با همين اشکها سيل جریان مى دهيم و سدهایى را كه در مقابل اسلام ایستاده است خرد مى كنيم

در زمانى كه با جباران به وسيله نيروى نظامى نمى توان مقابله . ه باشداز این دید، گریه زبان گویاى فردى است كه مورد تجاوز و ستم قرار گرفت

تنها سلاح گریه است كه نفرت و خشم را نشان مى دهد و با این گریه است كه اظهار تنفر و بيزارى از  ;كرد و حتى نمى گذارند سخنى گفته شود

شاهد این شيوه را در زندگى امام زین . ستمگران بيدار مى كند این گریه اى است كه مردم را نسبت به. ستم و ستمگرى آشکار مى شود

آن حضرت بيست سال درحال ماتم و گریه بود و این حزن و گریه امام تأثير فراوانى در بيدارى مردم . مى توان دید( عليه السلام)العابدین

رفته بود حکایت مى كرد و از ( صلى الله عليه وآله)يامبرپعاشورا و شدت ظلمى كه بر اهل بيت چرا كه با زبان رفتار از عظمت قيام  ;داشت
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 .تبليغات دروغين نيز پرده برمى داشت

شهادت از نظر اسلام از جنبه »: ایشان درباره فلسفه گریه بر شهيد چنين مى نویسد. در اینجا شایسته است به سخنى از شهيد مطهرى اشاره كنيم

جدم به من فرمود كه تو درجه اى : امام حسين فرمود. بلکه بزرگترین موفقيت و آرزوستفردى، یعنى براى شخص شهيد یک موفقيت است 

. پس شهادت امام حسين براى خود او یک ارتقاست، عالى ترین حد تکامل است. نزد خدا دارى كه جز با شهادت به آن درجه نایل نخواهى شد

اگر نبود دستور : لذا سيد بن طاووس مى گوید ;يد جشن و شادمانى دارداگر مرگ به صورت شهادت باشد واقعاً یک موفقيت است، براى شه

از این جنبه ما به مسيحيت حق مى دهيم به نام شهادت مسيح كه مى . عزادارى كه به ما رسيده است من روز شهادت ائمه را جشن مى گرفتم

اما از نظر اسلام آن . موفقيت شهيد مى داند نه چيز دیگر اسلام هم در كمال صراحت شهادت را. پندارند شهيد شده براى مسيح جشن بگيرند

شهادت را از نظر اجتماعى یعنى از آن نظر كه به جامعه تعلق دارد نيز باید سنجيد، عکس العملى كه جامعه در . طرف سکه را هم باید خواند

ت نيست كه براى شخص شهيد موفقيت یا شکستى رخ داده مورد شهيد نشان مى دهد صرفاً به خود شهيد تعلق ندارد یعنى صرفاً ناظر به این جه

 .است

یکى رابطه اش با مردمى كه اگر زنده و باقى بود از وجودش بهره مند مى شدند و فعلا از فيض وجودش  ;رابطه شهيد با جامعه اش دو رابطه است

بدیهى است كه از نظر پيروان شهيد كه از فيض بهره . ه اندمحروم مانده اند و دیگر رابطه اش با كسانى كه زمينه فساد و تباهى را فراهم كرد

آن كه بر شهادت شهيد اظهار تأثرى مى كند، در حقيقت به نوعى، بر خود مى . مندى از حيات او بى بهره مانده اند، شهادت شهيد تأثرآور است

ى گيرد شهادت یک امر مطلوب است به علت وجود یک اما از نظر زمينه اى كه به شهادت شهيد در آن زمينه صورت م ;گيرد و ناله مى كند

 .جریان نامطلوب، از این جهت مانند یک عمل جراحى موفقيت آميز است كه مطلوب است

تبدیل  درسى كه از جنبه اجتماعى، مردم باید از شهادت شهيد بگيرند این است كه اولا نگذارند آن چنان زمينه هایى پيدا شود، و افراد جامعه از

به امثال آن جنایتکاران خوددارى كنند، همچنان كه مى بينيم نام یزید و ابن زیاد و امثال آنها به صورتى در آمده كه هر كس در مکتب شدن 

 .تربيت شده باشد از كوچکترین تشبه به آنها در عمل ابا دارد( عليه السلام)عزادارى واقعى امام حسين

ه به هر حال باز هم در جامعه زمينه هایى كه شهادت را ایجاب مى كند پيدا مى شود، از این نظر درس دیگرى كه باید جامعه بگيرد این است ك

باید عمل قهرمانانه شهيد از آن جهت كه به او تعلق دارد و یک عمل آگاهانه و انتخاب شده است و به او تحميل نشده است بازگو شود و 

اینجاست كه مى گویيم گریه بر شهيد، شركت در حماسه او و هماهنگى با روح او و  .احساسات مردم شکل و رنگ احساس آن شهيد را بگيرد

اینجاست كه باید ببينيم آیا جشن و شادمانى و پایکوبى و احياناً هرزگى و شرابخوارى، آن چنان كه . موافقت با نشاط او و حركت در موج اوست

و هم احساسى مى آورد یا گریه؟ معمولا درباره گریه اشتباه مى كنند، خيال  در جشنهاى مذهبى مسيحيان دیده مى شود هم شکلى و هم رنگى

این است كه نهضتش ( عليه السلام)راز بقاى امام حسين. مى كنند گریه هميشه معلول نوعى درد و ناراحتى است و خود گریه امرى نامطلوب است

ائمه اطهار كه به گریه بر امام . در عمق احساسات و عواطف راه یافته است از طرفى منطقى است و از ناحيه منطق حمایت مى شود و از طرف دیگر

را در اعماق جان مردم ( عليه السلام)این گریه هاست كه نهضت امام حسين. حسين سخت توصيه كرده اند حکيمانه ترین دستورها را داده اند

شاید بدین جهت بزرگان دین . ام حسين به انحراف كشيده مى شدروشن است كه اگر مانند مسيحيان جشن مى گرفتند نهضت ام. فرو مى كند

 (18.)«دستور عزادارى و گریه داده اند

 اهداف عزادارى

رایج شده است انگيزه هاى گوناگونى دارد كه به طور اختصار عبارت ر در ميان شيعيان عزادارى یک سنت در بيان اهداف عزادارى باید گفت اگ

 :است از

پيشوایان بزرگ اسلام كه سراسر زندگى آنان براى جامعه اسلامى الگو و سرمشق است خواه در مبارزه با طاغوتيان یا مسایل  شناساندن مقام. 1

 ;...اخلاقى و روحى و 

 ;است( صلى الله عليه وآله)افزایش عشق و محبت اهل بيت كه پاداش رسالت پيامبر. 0

 ;كمال خواهى و فضيلت طلبى. 9

 ;اه شدن از حقایق آن و فراخوانى مردم به صلاح و اصلاح و دورى از انحراف و فساددعوت به دین و آگ. 1

 ;(عليه السلام)حقانيت نهضت حسينى بر ضد طاغوتيان و آشنا كردن مردم با ویژگيهاى قيام امام حسين. 3

 ;اطعام عده اى از گرسنگان در پرتو مجالس عزا كه از دستورات مؤكد قرآن و اسلام است. 6

 ;كه موجب آسان شدن مصایب و سختيهاى دوستداران آنان است( عليهم السلام)اد مصيبت اهل بيتی. 7

 ;(عليهم السلام)و سایر ائمه( عليها السلام)و حضرت زهرا( عليه السلام)همدردى با رسول خدا. 8
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 .امام حسين را یزید كشته استچرا كه اگر این عزاداریها نبود نسلهاى آینده نمى دانستند  ;فراموش نشدن خاطره عاشورا. 3

 ;افشاگرى جنایات ستمگران بویژه بنى اميه و بنى عباس. 10

هر قطره اشک كلامى است كه شهادت را چون پيامى به مردم ابلاغ  ;رشد فضایل و كرامتهاى انسانى و الهى و پرورش روحيه شهادت طلبى. 11

عزادارى نه یک روز، نه ده روز، نه یک ماه بلکه در تمام سال . لمى صورت گرفته استمى كند و گریه نشانه آن است كه فاجعه اى روى داده و ظ

حيه براى این است كه ملتى كه در شهادت زندگى مى كند باید عزادار باشد و در مجالس عزا با بيان فلسفه شهادت و با یادآورى از شهيدانش، رو

نشر فلسفه شهادت و ایثار و كرامتهاى انسانى است كه شيعه به بهانه مرگ برادر، عمو، بى شک به خاطر . شهادت طلبى را همچنان تازه نگه دارد

 .جلسه برگزار مى كند و یک باره به كربلا گریز مى زند و از حسين سخن مى گوید... دایى و 

. ين قيام نمى كرد اثرى از اسلام باقى نمى ماندعزادارى اسلام را زنده كرد و اگر امام حس. زنده نگه داشتن اسلام با استفاده از ابزار عزادارى. 10

اصلا ... »: امام خمينى درباره تجدید و تکرار عزاداریها مى فرمایند. است( عليه السلام)اساس شکل گيرى انقلاب اسلامى نيز نهضت امام حسين

سال است كه ما و مکتب را حفظ كرده و تا حالا  1100 نمى فهمند مکتب سيدالشهدا چه بوده و نمى دانند این منبرها، گریه ها و سينه زنيها حدود

حرف سيدالشهدا . ـ آنها ـ خيال مى كنند كه ما باید حرف روز بزنيم ;اسلام را آورده، این عده از جوانها اینطور نيست كه سوء نيت داشته باشند

داده است و سيدالشهدا را این گریه ها، و مکتب وى  اصلا حرف روز را سيد الشهدا آورده است و دست ما ;حرف روز، و هميشه حرف روز است

اگر فقط مقدسى بوده و توى اتاق و توى خانه مى نشست و . را این مصيبتها و داد و قالها و این سينه زنيها و این دستجات حفظ كرده ـ است ـ 

ت كه این نهضت را پيش برده، اگر سيدالشهدا نبود همينهاس... براى خودش هى زیارت عاشورا مى خواند و تسبيح مى گرداند چيزى نمانده بود

 (13.)«این نهضت را ـ كسى ـ پيش نمى برد

عزاداریها سبب مى شود كه شور و عاطفه از ( 00.)بنابراین عزادارى حسين بن على یک حركت است، یک موج است، یک مبارزه اجتماعى است

وادار، زنده نگهدارد و مکتب عاشورا به عنوان یک فکر سازنده و حادثه الهام بخش، شعور و شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه ه

هم بر مظلوميت ... عزادارى احياى خط خون و شهادت و رساندن صداى مظلوميت آل على به گوش تاریخ است. همواره تأثير خود را حفظ كند

حركت، شناخته مى شود، روضه هاى خانگى و دسته هاى عزادارىو  از نهضت و( ع)امام گریه مى شود و هم در سایه آن هدف امام حسين

پرچم به دست گرفتن و شربت و آب دادن و تلاش در برپایى مجالس و نوحه خوانى و سينه زنى و اى زنجيرزنى، پوشيدن لباس مشکى و هيأته

 (.01)شدهر یک به نوعى سربازگيرى جبهه حسينى است و این پيوند قلبى را عمق و غنا مى بخ... 

 .این موارد، انگيزه هاى برگزارى مجالس سوگوارى و عزادارى است و آنچه در این ميان وجود ندارد گریه ضعف و ذلت است

 آفات عزادارى

عزا ق برخى آداب و مراسمهایى وجود دارد كه عوام مردم به مرور زمان و در اثر سهل انگاریها در عزادارى وارد كرده اند كه بى تردید از مصادی

 :و سوگوارى به شمار نمى آید بلکه از آفتها و منکرات آن مى باشد، مانند

 .این امور بدون هماهنگى و دستور فقها بوده است و باید از آن جلوگيرى شود ;نواختن شيپور و نى و اجراى آهنگهاى مبتذل. 1

 ;انجام كارهاى ساختگى و خرافى كه آنها نيز به تأیيد فقها نرسيده است. 0

قمه زنى مانند زنجيرزنى و شبيه خوانى از دیرباز مورد اختلاف علما بوده، این مراسم از نظر شرعى پایه و مبناى دینى ندارد و صرفاً  ;قمه زنى. 9

ررى هم بدون شک اگر به وسيله آن ضررى بر بدن وارد شود حرام است و اگر ض. انجام مى گيرد(عليه السلام)از روى علاقه به ابا عبد الله حسين

 .وارد نسازد ـ در عرف امروز ـ موجب بدبينى و وهن مذهب است و باید از آن جلوگيرى شود

 .برخى از فقها به خاطر وهن مذهب آن را ممنوع دانسته اند

 با تيغ به فرق خویشتن نيش بزن*** كى گفت حسين تو بر سر خویش بزن 

 (00)كيش بزنبر فرق ستمگران بد*** تيغى كه زنى بر سر خود اى غافل 

 ;مذهبى استى واشعار غلو آميز و به كار بردن واژه هایى كه خلاف اعتقادات دین. 1

در اختيار گرفتن مجالس عزادارى به وسيله افراد بى سواد و كسانى كه به جاى پرداختن به محتواى مجالس به ظواهر و مداحيهاى بى روح و . 3

باید شيوه دعبل ها و كميت ها را برگزینند و از اشعار ضعيف، سست و بى مدرك، یا دروغ و  بنابراین شعرا و مداحان. بى هدف مى پردازند

 .جعليات كه موجب وهن مقام معصومين مى شود پرهيز شود و خلوص و تقوا را در حد مطلوب فراموش نکنند

شمند آن بهره مند گردد، شایسته است كه علما و براى این كه عزاداریها رشد و بالندگى خودش را داشته باشد و جامعه اسلامى از آثار ارز

 دانشمندان متعهد و مسؤول در برابر مراسمهایى كه توسط افراد ناآگاه و یا مغرض ترویج مى شود، مبارزه نمایند و نگذارند كه مراسم حركت
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نى بر پيکر امت اسلامى وارد مى سازد، افراط همان طور كه تعطيلى مجالس عزا ضربه سهمگي ;آفرین عاشورا و سایر ائمه با خرافات آلوده گردد

لازم به یاد آورى است كه رفتارهاى خلاف شرع هر . در آن و نفوذ هر نوع رسم و رسومى كه با كليات دین هماهنگ نيست آن را متضرر مى كند

لمى و فنى حرام و خلاف شرع بودن یک چند حرام است و وظيفه همه علما و مسؤلان هيأتها آن است كه از آن جلوگيرى نمایند اما از نظر ع

همان طورى كه در سایر  ;به عبارت دیگر حرمت رفتارهاى نامناسب در عزادارى سرایت نمى كند ;چيزى موجب حرمت چيز دیگر نمى شود

 .احکام و موضوعات شرعى و عرفى چنين است

 

 دیدگاه مخالفان عزادارى و اشکالات آنان

برخى از مخالفتها بعد سياسى دارد كه در فصل جداگانه به آن پرداخته شده  ;مخالفت با عزادارى دو بُعد دارد مخالفان عزادارى دو دسته اند و

شبهاتى كه در این زمينه .است و برخى از مخالفتها بعد علمى و فقهى دارد و گروهى در اثر برخى شبهات، برپایى مجالس عزا را جایز ندانسته اند

 :مطرح شده عبارت است از

 .از این رو سوگوارى بدعت است ;عدم وجود دليل و برهانى بر عزادارى. 1

به عبارت دیگر چرا براى كسانى كه چند قرن پيش به شهادت  ;بر فرض وجود دليلى بر جواز عزادارى، نامشخص دانستن آثار و تبعات آن. 0

 رسيده اند و به مقام والایى دست یافته اند باید به سر و سينه زد؟

دارى و نوحه سرایى بر خلاف قضا و قدر الهى است و شرع مقدس دستور داده كه مؤمنان در برابر حوادث تلخ صبر نموده و سخنان باطل عزا. 9

 .اخلاق مؤمنان نيست از این رو ندبه، حزن و اندوه از( 09()الَذینَ إِذآ أَصابَتْهُمْ مُصيبةٌَ قالوا إِنّا لِلّه وَ إِ نّا اِلَيهِ راجِعونَ) ;بر زبان جارى نکنند

 ;...مثل اضرار به نفس، یقه پاره كردن، صورتها را خونى كردن، پریشان نمودن مو، بلندگریه كردن و  ;دخول كارهاى خلاف شرع در عزادارى. 1

 .چنان كه در برخى روایات از آنها جلوگيرى شده است

 را دعوت كرده و به شهادت رساندند و آنگاه عزادارى مى كنند؟( معليه السلا)گاهى نيز گفته مى شود كه شيعيان، خود، امام حسين. 3

نظير پرهيز از  ;برخى از مطالبى كه به صورت اشکال بيان شده از دستورات شرع مقدس اسلام است و هيچ انسان مؤمنى آن را انکار نمى كند

سخن در این است كه آیا اقسام عزادارى كه یادآورى شد از  بدعت، اعتقاد به قضا و قدر و صبر در برابر مصایب كه بدان اشاره مى كنيم اما

 مصادیق این اشکالات به شمار مى آید؟ آیا عزاداریها از مصادیق بدعت است؟ و آیاعزاداریها خلاف قضا و قدر است؟

 .اثبات یا نفى این پرسشها با مراجعه به آیات قرآن و روایات و سيره مسلمانان و فقها مشخص خواهد شد

 

 در برابر مصایب صبر

پيش آمدهاى ناگوار و جانسوز تحت تأثير قرار گرفته و اندوهناك مى شود و ى عواطف و احساسات كه در حوادث و انسان موجودى است دارا

گاهى جزع و فزع و بيتابى نموده، اشک مى ریزد، بيهوش مى شود و حتى ممکن است قلب او كه مركز احساسات و عواطف اوست، ایستاده و 

انسان حریص آفریده شده، هر گاه بدو گزندى رسد جزع  ;(03()إِنَ الانسان خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعاً وَ إذِا مَسَهُ الْخَير مَنُوعاً);جان ببازد

 .كننده و هرگاه نيکى رسد منع كننده است

أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ ) ;ابات انسان جلوگيرى نموده و به او اميد و آرامش مى بخشدو در این راستا تنها نيروى ایمان است كه از ناراحتيها و اضطر

 (.06()القلُوبَ

ه به صبر از این رو دستورات اسلام در راستاى تقویت ایمان و نيروى عقيده دور مى زند و راه مبارزه با پيش آمدهاى ناگوار را نشان داده و هموار

وَاْلعَصر إِنَ الاِْنسْانَ لَفى خُسْر إِلاَ الَذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحقَِ وَ تَواصَوْا ) ;ناملایمات فرا مى خواندو شکيبایى در برابر 

ت الهى را بشارت و نوید مى با بينش، امتحان و آزمایش زندگى و ناملایمات آن را جهت داده و به صابران رحمت و مغفرت و صلوا(. 07()بِالصَبْرْ

رینَ الَذینَ إِذا أصَابَتْهُم مصُيبَةٌ قالوا إِنّا لِلّهِ وَ اِنّا إِلَيْهِ وَلَنَبْلوَُنَکُمْ بِشَئ مِنَ الْخَوفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٌ مِنَ الامَْْوالِ وَ الاَْنْفُس وَ الثَمَراتْ وَ بَشِر الصّابَ) ;دهد

 (.08()يْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدوُنْراجِعُونْ اُولئِکَ عَلَ

كاربرد دارد و تنها جهادگران در صحنه ... صبر از مقامات عالى است كه در تمام ميدانهاى زندگى فردى و اجتماعى، جشن و عزا، جنگ و صلح و

عليه )على ;دهاى زمانه، مانند كوه استوار و پابرجا مى مانند و از گرد بادهاى تند نمى لرزندجهاد اكبر به این مقام دست یازیده و در برابر گزن

آنان با این باور كه سرنوشت عالم و آدم در دست نيروى لایزال الهى مى ( 03.)«الراسخ لا تحركّه العواصفالمؤمن كالجبل »: مى فرماید( سلامال

روح را لطافت و آرامش، و قلب را روشنایى و صفا ( إنّا لِلّه وَإنّا اِلَيْهِ راجِعُون)دل پذیرا شده و با زمزمه چرخد، هر حادثه و پيش آمدى را با جان و 

إِنَما یُوَفَى الصاَبِرُونَ أجْرَهُم ) ;هرگز سخنى بر خلاف تقدیر و قضا نگفته و با صبر و مقاومت، پاداشى بى حساب را از آن خود مى كنند. مى بخشند
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 (.90()حِساب بِغَيرِ

بدان كه با صبر  ;(91)«أما انّک ان تصبر توجر»: كه خود از مصادیق اكمل صابران است به یکى از یارانش مى فرماید( عليه السلام)صادق آل محمد

 .و مقاومت پاداش مى برى

ع و اظهار سخنان بيهوده و باطل در هنگام این نکته به خوبى به دست مى آید كه جزع و فز( عليهم السلام)با نگاهى گذرا به روایات معصومين

از این رو در روایات به صبر توصيه شده است اما دین اسلام كه هميشه واقعيتها را در نظر داشته و  ;مصيبت، اجر انسان را از بين مى برد

عيتها و عواطف و احساسات، رفتارها و احساسات و عواطف انسانها را مى داند، همواره با دستورات سازنده خویش به جاى پرداختن به نفى واق

گریه ها را در راستاى بهره گيرى صحيح، و تقویت اراده و ایمان، جهت دهى كرده است و گذشته از جلوگيرى از رفتارها و مراسم نامناسب و 

ستورات اسلام این است كه پس از چنان كه یکى از د. ناشایسته دوران جاهليت، راههاى مورد تأیيد اصول و مبانى دین و خرد را نشان مى دهد

مرگ مسلمانى، سایر مسلمانان جمع شده و به بازماندگان تسلى و تعزیت دهند و در آن مجالس براى از دست رفتگان از درگاه خداوند متعال 

عليهم )ات فراوانى از معصوماناین باره روای درخواست آمرزش نموده و قرآن تلاوت كنند و بازماندگان را به صبر و استقامت توصيه نمایند و در

بدیهى است كه برگزارى مجلس عزا افزون بر احترام به گذشتگان، موجب دلگرمى و تسلّى و تشفى بازماندگان مى ( 90.)نقل شده است( السلام

 .به همين جهت در روایات براى تسليت دادن به صاحب عزا ثواب فراوانى ذكر شده است. گردد

مَن عزّى مُصاباً كان له مثل أجره، من غير أن ینتقص من أجر »: مى فرماید( صلى الله عليه وآله)به نقل از پيامبر اسلام (عليه السلام)امام صادق

بدون این كه از پاداش مصيبت  ;كسى كه مصيبت دیده اى را تعزیت دهد از پاداشى به مانند پاداش او برخوردار خواهد شد ;(99)«المصاب شيئى

است كه هيچ یک از انواع عزادارى با صبر ناسازگارى ندارد بلکه در راستاى تقویت روحيه مسلمانان كه با ابزار صبر به  روشن. دیده كم شود

به عنوان نمونه هيچ كدام از اقسام عزادارى ـ چه آنها كه یادآورى شد و چه مواردى كه ذیلا بدان اشاره خواهد  ;دست مى آید، صورت مى گيرد

 .ى با آیات و روایات نداردشد ـ هيچ گونه تناف

 ;صبر برگزارى جلسات عزادارى براى دلدارى و تسليت دادن به مصيبت زدگان و توصيه آنان به. 1

 .دارداین نحوه عزادارى كه در بين عموم مسلمانان رایج است، در راستاى تقویت اراده و ایمان و احترام به احساسات و عواطف بازماندگان قرار 

 ;اد و خاطره از دست رفتگانبزرگداشت ی. 0

شيدند این عزاداریها در راستاى بزرگداشت خاطره شهيدان، علما و اندیشمندانى كه با فکر و اندیشه و یا نثار جان خود جامعه اسلام را حيات بخ

لم و عالم و شهيد را در بر دارد و این عزادارى، افزون بر آثار عزادارى به قصد تسلى و دلدارى بازماندگان، ثواب احترام به ع. برگزار مى شود

نان نيز از نشان مى دهد كه آنچنان كه آنان در پيشگاه خداوند متعال ارزش و احترام دارند و از حيات و زندگى خاصى برخوردارند، نزد مسلما

 (91(.)لْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبهِِم یُرزَْقُونَوَلاَ تَحْسَبَنَ الَذینَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللهِ أَمْواتاً بَ) ;مى باشنداحترام خاصى برخوردار

این عزادارى ویژه انسانهاى بزرگ، یعنى پيامبران و اوصياى آنان، بویژه . نحوه دیگر از عزادارى وجود دارد كه داراى مرتبه بالاترى است. 9

تولد آنان از ویژگيهایى است كه در پرتو آن  عزادارى در هنگام رحلت و شهادت و شادى در هنگام. پيامبر اسلام و اهل بيت آن حضرت است

 .درسهاى سازنده تربيتى و اخلاقى آموخته مى شود

براى  ;(93)«یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا». خداوند متعال براى ما پيروانى برگزید كه ما را یارى مى كنند: فرمود( عليه السلام)امام على

 .ندشادى ما شاد و براى غم ما اندوهناك مى شو

ولى برخى شهيدان مانند سرور و سالار شهيدان كربلا از ویژگيهاى خاصى برخوردارند كه بر  ;در فرهنگ اسلامى، احترام همه شهيدان لازم است

از این رو . اساس دستورات رسيده، هر سال در ایام شهادت آنان مجالس و محافل خاصى برگزار مى شود و مراسم خاصى نيز اجرا مى گردد

این مراسم را با عزاى كسى كه پدر یا عزیزى را از دست داده مقایسه نمود و گفت چون خداوند توصيه به صبر نموده باید در عزادارى  نباید

چيزى نگفت و در قبال هر آنچه ستمگران در طول تاریخ انجام داده اند سکوت كرد و با سکوت خود، رفتار آنان را امضا (عليهم السلام)ائمه

روح دستورات اسلام با چنين برداشتى مخالف نيست؟ و در نهایت آیا عزاداریهایى كه براى بزرگان دین انجام مى شود هدفى جز این آیا . نمود

 را دنبال مى كند؟

 

 

 فصل دوم

 در پرتو قرآنعزادارى 
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ک عمل و رفتارى دليلى بر نفى و اثبات آن پيش از پرداختن به بحث عزادارى از دیدگاه قرآن لازم است به این نکته اشاره كنيم كه اگر براى ی

چنان كه از نظر شرع نيز روشن است كه  ;وجود نداشته باشد، از نظر عقلى نبود دليل به معناى آن نيست كه آن عمل یا رفتار غير مشروع است

ان را كه در صدر اسلام نبوده و پس از آن صرف نبودن استدلال، دليل بر غير مشروع بودن نيست و گرنه بایستى بسيارى از اعمال و رفتار مسلمان

علماى اصول مى گویند اگر در موردى كه حکمش روشن نيست و از جانب شرع دليلى بر اثبات یا نفى آن نيامده . پدید آمده غير مشروع دانست

عروف قبح عقاب بلابيان، و آیات نفى چنان كه قاعده م ;اصل و قاعده برائت از حکم یا اصالة النفى به معناى استصحاب عدم حکم جارى مى شود

و بزرگان دین، یا برپایى ( صلى الله عليه وآله وسلم)بر پایى مجالس در ایام ميلاد پيامبر اكرم. ، این اصل را تأیيد مى كند(96)عذاب بدون حجت

در عين حال ما درباره مراسم عزادارى . مجالس عزا بویژه در سالگشت شهداى كربلا از مواردى است كه مى تواند مصداق این قاعده قرار گيرد

 .به بررسى قرآن و سنت مى پردازیم تا اثبات یا نفى آن روشن شود

 شاید در اذهان بسيارى این پرسش پيدا شود كه آیا قرآن كریم كه خود جامع تمامى احکام و معارف و منبع شناخت دین مى باشد از عزادارى و

آن شاهد و قرینه اى بر اثبات یا نفى عزادارى و یا تقسيم آن به انواعى وجود دارد؟ در قرآن كریم سوگوارى سخن گفته است؟ و آیا در قر

 :آیاتى وجود دارد كه مشروعيت بلکه رجحان عزادارى و اقسام آن را اثبات مى كند، در اینجا به چند نمونه اشاره مى كنيم

 

 عزادارى فریاد ستمدیدگان بر عليه ستمگران. 1

 (97(.)اللهُ الجَهْرَ بالسُوء مِنَ الْقَولِ إِلاّ مَن ظُلِم لا یُحبُ)

 .خداوند متعال فریاد زدن به بدگویى را دوست ندارد جز براى كسانى كه مورد ستم قرار گرفته اند

جز كسانى  ;دوست ندارد خداوند متعال بدگویى و افشاى عيوب دیگران را...( لا یحب الله : )نخست مى فرماید ;در این آیه دو فراز وجود دارد

این فراز هشدارى است به همه ستمگران كه خداوند متعال  ;(الاّ مَن ظلم)دوم . كه به حقوقشان تجاوز شده است و این گونه افراد استثنا شده اند

 .نه تنها به مظلومان اجازه فریاد و افشاگرى داده بلکه چنين فریادى محبوب ذات اقدس الهى قرار گرفته است

 

اما بزرگترین ظلم، آن است كه به حقوقى كه خداوند براى برخى ... چند ظلم داراى اقسام و مراتبى است مانند ظلم به نفس، ظلم به یتيمان و  هر

يکُمُ اللهُ وَ إِنَما وَل) ;به عبارت دیگر خداوند براى برخى از افراد حقى قرار داده و آن حق ولایت و امامت است. از افراد قرار داده است تجاوز شود

به تحقيق سرپرست شما خدا و رسول وكسانى هستند كه به خدا  ;(98()رَسُولَهُ وَ الَذینَ آمَنوا الَذینَ یُقيمُونَ الصَلوةَ وَ یُؤْتوُنَ الزَكاةَ وَ هُمْ راكِعُون

 .گرویده و نماز را بپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند

ادادى بزرگترین ظلم است زیرا سایر ظلمهاى فردى و تجاوزات اجتماعى از آن سرچشمه مى گيرد بنابراین روشن است كه تعدى به حق خد

یکى از كسانى است كه خداوند ( عليه السلام)بى تردید امام حسين. ستيزه با حاكميت ولى خدا، و سایر ارزشها ظلم و ستمى بزرگ و نارواست

ر داده است و یزید و یزیدیان جزو طاغوت اند و غاصب حاكميت الهى و لذا نباید مسلمانان اطاعت متعال حق ولایت و حاكميت براى ایشان قرا

از این رو مردم كوفه در نامه هاى خود اظهار داشتند كه ما ولایت معاویه و یزید را نمى پذیریم و شما هر چه زودتر به سوى . آنها را قبول كنند

و موانع موجود، به دعوت آنان پاسخ مثبت داده و به سوى كوفه حركت كردد اما دشمنان اهل بيت با  آن حضرت با همه مشکلات. كوفه بشتابيد

تمام امکانات خویش در برابر نهضت كربلا ایستادند و با شهادت آن حضرت خسارت و ظلم بزرگى بر پيکر امت اسلامى وارد ساختند به گونه 

 .اى كه آثار شوم آن حادثه هنوز به چشم مى خورد

را به شهادت رساندند، باید ( صلى الله عليه وآله)آیا جامعه اسلامى در برابر چنين حادثه اى اندوهبار و غمناك كه در آن فرزند نازنين پيامبر اكرم

و بدگویى فریاد برآورد و به افشاگرى وش دارد؟ بر طبق آیه كریمه، باید دست روى دست گذاشته و سکوت نماید، یا وظيفه بسيار سنگينى بر د

آشکار و رسوایى ستمگران پرداخت و چهره كثيف و زشت آنان را روشن نمود و با زبان شعر و مدیحه سرایى و بيان مصایب و گردهمایيهاى 

« القولجهرمن »و به طور یقين فریادها و عزاداریهایى كه در این راستا باشد از مصادیق . گسترده، برائت و بيزارى از دشمنان خدا را اعلان نمود

با این هدف مقدس انجام مى گيرد و بایستى از هرگونه ( عليهما السلام)است كه خداوند متعال آن را دوست دارد و عزاداریهاى پيروان اهل بيت

 .عزادارى كه بر خلاف این هدف باشد جلوگيرى شود

 

 :عزادارى و مودّت اهل بيت. 0

 (93(.)مَوَدَةَ فِى القُرْبىقُل لا أَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَ الْ)
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را بر امت اسلامى فرض دانسته و محبت آنان را پاداش زحمات طاقت فرساى پيامبر ( صلى الله عليه وآله)قرآن كریم دوستى خاندان پيامبر

ى پاداش مقرر براى آن مى در راه ابلاغ رسالت قرار داده است و این خود حکایت از عظمت رسالت آن حضرت و بزرگ( صلى الله عليه وآله)اسلام

بدیهى است كه كار بزرگ، پاداش بزرگى لازم دارد و این آیه پاداش چنين رسالتى را مودّت نزدیکان و اهل بيت آن حضرت قرار داده . كند

 .است

غير این صورت  در ;یار و دوست صادق كسى است كه شرط دوستى را چنان كه شایسته است بجا آورد. عشق و دوستى اثرات و لوازمى دارد

در روایات فراوانى بر این . از نشانه هاى مهم دوستى آنان، همدردى و همدلى در سوگ و یا شادى آنان است. دوستى، زبانى و ظاهرى خواهد بود

یها و عزاهاى نکته تاكيد شده است كه در جشن و سرور اهل بيت شاد و در اندوه و ماتم آنان اندوهناك باشيد و به راستى ابراز محبت در شاد

فاختارنا و اختار لنا شيعة ... انّ الله تبارك و تعالى »: مى فرماید( عليه السلام)امام على. امتيازات پيروان مکتب آنان است از( عليهم السلام)اهل بيت

ند متعال ما را از ميان بندگان خویش خداو ;(10)«ینصروننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یبذلون اموالهم و انفسهم فينا اولئک منا و الينا

و به سوى  برگزید و براى ما پيروانى انتخاب نمود كه همواره در شادى و غم ما شریک اند و با مال و جانشان به یارى ما مى شتابند، آنان از مایند

 .ما خواهند آمد

در بهشت برین باشى در غم و اندوه ما اندوهناك، و در شادى  اگر دوست مى دارى كه همنشين ما»: به پسر شبيب فرمود( عليه السلام)امام رضا

و افرح لفرحنا و عليک  ;چه آن كه اگر كسى سنگى را دوست بدارد روز قيامت با آن محشور مى گردد ;ما شادمان باش و ولایت ما را بپذیر

كه همانا پاداش ابلاغ رسالت خاتم ( عليهم السلام)مودت اهل بيتاز این رو (. 11)«بولایتنا فلو اّن رجلا تّولى حجراً لحشره الله معه یوم القيامة

هناك پيامبران است طلب مى كند تا با زبان گفتار و كردار، اشک و اندوه، مرثيه سرایى و لعن و نفرین بر قاتلان آنان در سوگ آن عزیزان اندو

پایى چنين مجالس و عزاداریهایى جز بيان حقایق چيز دیگرى در بر بود و به یادآورى ویژگيها و خصلتهاى الهى شهيدان پرداخت و بى تردید بر

 .ندارد

 

 عزادارى و بزرگداشت شعایر الهى. 9

 (10()وَ مَنْ یُعظَِمْ شَعائِرَ اللهِ فاَِنَها مِنْ تَقَوَى الْقلُُوبِ)

ث علما واقع شده آن است كه مقصود از شعایر مطلبى كه مورد بح. بى شک تعظيم و بزرگداشت شعایر الهى از دستورات اساسى دین اسلام است

و العيد، » ;الهى چيست؟ شعایر در لغت به معناى علامت آمده است، شعایر ـ شعائر ـ از شِعار یعنى علامت، و نيز به معناى ندا نيز آمده است

 همچنين شعایر از شعيره به معناى علامت و اعلام حج و اعمال آن. «شعاره من شعائر الاسلام

 

 

 :در مصداق شعایر اختلاف است( 19.)نيز آمده است

 ;برخى گفته اند شعایر، قربانى حج است كه علامت گزارى شده باشد. 1

 ;برخى دیگر عقيده دارند كه شعایر، شامل تمام مناسک و اعمال حج است. 0

 ;گروهى مى گویند شعایر موضع و جایگاه اعمال و عبادات حج است. 9

هر چند در روایات شعایر به هر یک از سه ( 11.)اد دارند شعایر به معناى نشانه هاى دین و طاعت خداوند بزرگ استو گروهى دیگر اعتق. 1

 معناى اول تطبيق شده است اما عموم لفظ و معناى لغوى آن دلالت بر معناى چهارم دارد و آنچه در روایات بدان اشاره شده از مصادیق كامل

بنابراین مقصود از بزرگداشت شعایر الهى بزرگداشت نشانه هاى دین و اطاعت خداوند و آیين ابراهيمى است كه  .شعایر الهى به شمار مى آید

در اسلام تبلور پيدا نموده است و هر یک از مناسک حج علامت و مصداق كامل شعایر مى باشد چنان كه در آیات قرآن طواف، سعى بين صفا و 

 .كدام علامت و نشانه اى است كه انسان را به سوى تقوا و در نهایت توحيد خالص و ناب رهنمون مى شود هر... مروه، رمى جمرات، قربانى و 

ا دو ميان علامتهاى الهى و تقواى دلهارابطه خاصى وجود دارد برخى از علماى شعيه و سنى به عموميت و شمول شعایر اشاره كرده اند كه در اینج

 :مورد از آنها ذكر مى گردد

شعایر جمع شعير به معناى علامت است و هر چه كه از دیدن »: احب جان هندى حنفى از علماى اهل سنت در ذیل آیه مذكور مى نویسدص( الف

: تآن خدا به یاد آید، شعایر خداست و شعایر الله اختصاص به صفا و مروه ندارد ـ چنان كه در كتاب حجت الله البالغه از دهلوى نقل شده اس

محبت شعایر اللّه عبارت : در الطاف القدس نيز آمده است كه. قرآن، كعبه، پيامبر و نماز: یر و نشانه هاى خدا چهار چيز استبزرگترین شعا

 (13.)«بلکه هر چيز كه به خدا منتسب باشد حتى اولياى خدا ;ست از محبت قرآن، پيامبر و كعبها



 

11 

 

یعنى تمام امورى كه مناسبت خاصى با او دارد به طورى كه ذهن هر كس  ;اوستتعظيم شعایر مُنعم از فروع حب »: مولوى اسماعيل مى نویسد

 .«مانند تعظيم نام، كلام، لباس، سلاح و حتى مركت و مسکن او ;متوجه آن امور شود و به منعم متوجه گردد

چنان چه این نظر  ;بر عموم و شمول داردبرخى از فقها و مفسران عقيده دارند كه آیه دلالت »: ملا احمد نراقى از علماى شيعه مى نویسد( ب

علامه طباطبایى نيز ( 16.)«پذیرفته شود تعظيم همه شعایر اگر واجب نباشد استحباب و رحجان دارد زیرا شعایر منسوب خداوند بزرگ است

عائر هى العلامات الدالة، و لم یقيّد و الش»: شعایر را به معناى نشانه هاى عظمت و تقواى الهى دانسته و آن را منحصر به موارد خاصى نمى داند

یات الآمرة بشئ مثل الصفاء و المروه و غير ذلک، فکل ما هو من شعائر الله و آیاته و علاماته المذكره له فتعظيمه من تقوى الله و یشمله جميع الآ

ر به صفا و مروه و مانند آن نمى شود بنابراین هر شعایر عبارت است از نشانه هایى كه انسان را به سوى خدا راهنمایى مى كند و منحص ;بالتقوى

 (17.)«نشانه اى كه انسان را به یاد خدا بيندازد تعظيم آن موجب تقواى الهى مى گردد و تمام نشانه ها را در بر مى گيرد

ينه تقوا و رشد معنوى و روحى را فراهم از این رو به طور عموم مى توان استفاده نمود كه هر زمان، یا در هر مکان، فعل یا عملى كه یاد خدا و زم

هر كدام به ... نماز، روزه و . آورد در صورتى كه در چهار چوب قوانين و دستورات اسلام قرار داشته باشد جزو شعایر الهى به شمار مى آید

به طور مسلم مراسم عزا براى بندگان خاص نحوى از مصادیق شعایر الهى مى باشند، بنابراین با توجه به دلایلى كه عزاداریها را مشروع دانسته 

چرا  ;بودند و براى اعتلاى كلمه توحيد جان خود را قربانى ساختند از بارزترین نشانه ها و شعایر استناطق و حج مجسم خداوند كه بحق قرآن 

ن دیگر طرح نشده و سخن از دشمنى با كه در این مراسم جز فراگيرى مسایل دین و یادآورى شهامتها و ایثارگریهاى شهيدان بزرگ اسلام، سخ

دشمنان خدا و دوستى با دوستان خدا گفته مى شود و همان گونه كه قربانى در عيد قربان از سنتهاى اسلامى و از شعایر به شمار مى رود، 

پس چگونه مى توان . الهى خواهد بود یادآورى حزن آلود یاد قربانى كربلا و سایر قربانيانى كه جان خود را در راه خدا قربانى نمودند از شعایر

 گفت برپایى مجالس براى كسانى كه در راه خدا و گسترش دین او شهيد شده و جانبازى نمودند از شعایر الهى به شمار نمى آید؟ آیا یادآورى

دان وظيفه دارند كه این شعایر را ایثارگرى و اخلاص آنان دلهاى عزادار را به سوى خداوند بزرگ رهنون نمى سازد؟ بنابراین مسلمانان و موح

 .عزاداریها نيز در اقسام و صورتهاى مختلف هر یک به نحوى حافظ و نگهبان آن ارزشهاست. حفظ كنند

 

 (عليه السلام)در فراق یوسف( عليه السلام)سوگوارى یعقوب. 1

 (18(.)یا أَسَفَا عَلى یُوسُفَ وَ ابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)

 .و در حالى كه اندوه خود را فرو مى خورد چشمانش از اندوه سفيد شد! اى اندوه من بر فراق یوسف

در جدایى فرزند خود دچار حزن و اندوه فراوانى گشت به طورى كه ساليان درازى در غم یوسف اشک ریخت تا ( عليه السلام)حضرت یعقوب

: فرزندان یعقوب یعنى برادران یوسف از بسيارى گریه و حزن پدر به ستوه آمده و گفتند. اددیدگانش سفيد شد و بينایى خود را از دست د

به خدا سوگند ـ تو اى پدر ـ هميشه به یاد یوسف هستى و خاطره او را از ( 13()قالُوا تَاللهِ تَفْتَئُوا تَذْكَرُ یوُسُفَ تَکُونَ حَرضاً أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهالِکينَ)

 !خود را مشرف به هلاك كنىدست از او برنمى دارى تا حدى كه  ویاد نمى برى 

را از ویژگيهاى مهم زندگى آن حضرت یاد كرده است چنانکه برخى روایات نيز گریه ( عليه السلام)این آیات گریه طولانى حضرت یعقوب

 .فراوان یعقوب را به عنوان ویژگى خوب ایشان قلمداد نموده است

هفتاد سال به طول انجاميد و درباره : پاسخ داد. ت كه حضرت یوسف از جبریيل مدت اندوه و گریه پدر را جویا شدزمخشرى روایت كرده اس

 (30.)گریه او پاداش برابر هفتاد شهيد دارد: پاسخ داد. پاداش گریه او سؤال كرد

یوسف من عند یعقوب الى یوم رجع ثمانون  كان منذ خرج»: طبرى در باره مدت زمان گریه حضرت یعقوب، از حسن بصرى روایت كرده است

از هنگامى كه  ;(31)«سنة لم یفارق الحزن قلبه یبکى حتى ذهب بصره و قال الحسن والله ما على الأرض یومئذ خليفةً اكرم على الله من یعقوب

اره اندوه قلبى او را فرا گرفته بود و حضرت یوسف از نزد پدر بيرون رفت تا زمانى كه مراجعه نمود هشتاد سال طول كشيد و در این مدت همو

حسن بصرى گفته است در آن روزگار در روى زمين خليفه اى بزرگوارتر از حضرت یعقوب در . گریه مى كرد تا بينایى خود را از دست داد

 .پيشگاه خداوند متعال وجود نداشت

هر چند ساليان درازى طول بکشد مانعى ندارد بلکه مشروع و از از آیه اى كه بدان اشارت شد چنين مى توان نتيجه گرفت كه گریه و اندوه 

است كه در پاسخ به كسانى كه به گریه آن ( عليه السلام)مؤید آنچه گفته شد تمسک واستدلال امام سجاد. ویژگيهاى مثبت به شمار مى آید

او ساليان طولانى در فراق یوسف گریست تا بينایى خود مگر شما از گریه و عزادارى یعقوب اطلاع ندارید؟ »: حضرت اعتراض مى كردند، فرمود

تن از  17در صورتى كه فرزندش حيات داشت و تنها از جلو چشمانش ناپدید شده بود اما من با چشمان خودم دیدم كه پدرم و  ;را از دست داد

 (30!)را شهيد كرده و سرشان را از تن جدا نمودند( صلى الله عليه وآله)اهل بيت پيامبر
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 با نظرى به آیات و روایات مزبور به راحتى مى توان استنباط كرد برپایى مجالس عزا و اقسام گوناگون عزادارى نه تنها با قرآن مخالفت و

 .و مبارزه با ظلم و ستم مى باشدناسازگارى ندارد بلکه از مصادیق شعایر الهى، مودت اهل بيت 

 نکته

وص به موارد خاصى است و هيچ ربطى به عزاداریهاى یاد شده ندارد و ارتباط آن با آیات روشن ممکن است كسى اشکال كند كه این آیات مخص

 .نيست

قرآن كتابى است كه دستورات آن مخصوص یک عصر و زمان خاصى نيست، اگر در آغاز نزول موارد ویژه اى را نقل و بر : در پاسخ باید گفت

از این رو علما گفته اند حکم آیات را نمى توان  ;وص آن عصر یا آن مردم مى باشدموارد خاصى منطبق شده به معناى آن نيست كه مخص

منحصر به همان مورد ذكر شده در آیه نمود و هر جا موضوع آن محقق شود حکم نيز مترتب مى گردد چنان كه در بسيارى از احکام و 

وَ مَنْ یُشاقِق )نظير اثبات حجيت اجماع به آیه  ;استدلال شده است موضوعاتى كه پس از صدر اسلام پدید آمده، مراجعه به آیات قرآن، زمينه

صرف نظر از این كه، از آیه مورد اشاره مسأله اجماع را مى توان استنباط كرد (. 39()ألرَسُولَ مِنْ بَعدِ ما تَبَيَنَ لَهُ الهُدى وَ یتََبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنينَ

. گفت در زمان نزول آیه مسأله اى به نام اجماع وجود نداشته است بلکه در زمانهاى بعدى به آن استدلال شده است یا نه، به طور یقين مى توان

در مسأله عزادارى نيز با توجه به . بر همين منوال مى توان نمونه هاى بسيارى را جستجو كرد كه در آنها به آیاتى اینچنين استدلال شده است

دآورى شد به خوبى روشن مى شود كه عزادارى تا آن حدى كه با اصول كلى اسلام و دستورات صریح آن مخالف ویژگيهایى كه براى آن یا

 .نباشد، از مصادیق روشن این آیات به شمار مى آید

 فصل سوم

 (صلى الله عليه و آله)ره پيامبر عزادارى در سي

است كه شامل گفتار، ( صلى الله عليه وآله)دستورات دین، سنت پيامبر اسلامدومين منبع تشریع و شناخت احکام و سنت  با استفاده از منابع اهل

 (31(.)ما آتاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوه: )در این رابطه قرآن كریم مى فرماید. كردار و تقریرات آن حضرت مى باشد

 .گذاریدآنچه رسول خدا دستور دهد بگيرید و هر چه نهى كند وا

 (33(.)لَقَدْ كانَ لَکُم فى رَسوُلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

 .به درستى در اقتدا به رسول خدا سرمشق و الگوى نيکویى است

در تمام ابعاد براى ما الگو و سرمشق و (صلى الله عليه وآله)اكرمقيده دارند كه سيره و سنت پيامبربا توجه به آیات ذكر شده همه مسلمانان ع

هگشاست، درباره عزادارى نيز كه یکى از مسایل مهم فکرى و مورد ابتلاى مسلمانان است روش و رفتار آن حضرت بهترین راهنما مى تواند را

توجه به این مطلب كه آیا آن حضرت جلسه عزادارى بر پا نموده اند و یا از چنين مجالسى جلوگيرى كرده اند مى تواند این بحث را تبيين . باشد

 .ه و حکم جواز و یا تحریم عزاداریها و اقسام آن را ـ كه در فصل نخست ذكر گردید ـ مشخص نمایدنمود

 

 (صلى الله عليه وآله)عزادارى در سيره پيامبر

اهد در این بخش به نمونه هایى از سيره آن حضرت درباره عزادارى با استفاده از منابع اهل سنت اشاره خواهد شد و رفتار آن حضرت تبيين خو

. برخورد آن حضرت با برگزارى چنين مراسماتى نشان مى دهد كه نه تنها مشروعيت عزادارى بلکه استحباب و رجحان آن ثابت است. گردید

در سيره آن حضرت مى توان مواردى را جستجو كرد كه از وقوع حوادثى محزون بوده اند و یا نسبت به پيشامدهاى آینده و تلخى و ناگوارى 

به عنوان نمونه مى  ;آن حضرت در مرگ بسيارى از افراد گریسته اند و سفارش به برگزارى مجالس عزا فرموده اند. ز تألم نموده اندآنها ابرا

عليه )توان به سفارش آن حضرت بر اقامه عزاى شهيدان احد و گریه ایشان نسبت به وقایعى كه در آینده براى فرزندشان امام حسين

آن حضرت در برخى دستورات فرموده اند كه امت من یاد و خاطره فرزندم حسين را با عزاداریهاى خود . اشاره كردپيش خواهد آمد (السلام

 .زنده نگهدارند

 

 عزادارى در سوگ شهداى احد و حمزه سيدالشهد. 1

یت به شکست نسبى مسلمين انجاميد است كه پس از پيروزى اوليه در نها( صلى الله عليه وآله)جنگ احد یکى از جنگهاى بسيار مهم عصر پيامبر

یکى از شهداى بزرگ این . آسيب وارد شد( صلى الله عليه وآله)كشته از سپاه اسلام بر جاى ماند و بر وجود نازنين پيامبر 70و در آن حدود 

ى براى آن حضرت به شمار مى سردار رشيد، شجاع و جان بركف اسلام بود كه پشتوانه نيرومند( صلى الله عليه وآله)جنگ، حمزه عموى پيامبر

شهادت مجاهدان فداكار بویژه شهادت دردناك حضرت حمزه براى . آن جناب پس از شهادت، به دست هند به فجيع ترین وضع مثله شد. رفت
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از كنار خانه انصار مى بسيار گران بود به طورى كه زمانى كه رسول گرامى اسلام پس از بازگشت به مدینه ( صلى الله عليه وآله)مسلمانان و پيامبر

ولى : ...گذشتند، صداى نوحه و گریه زنان انصار را كه بر شهداى خود مى گریستند شنيدند، چشمان مباركشان پر از اشک شد، آنگاه فرمودند

 (.36)«ن حمزة لابواكى لهلک: ثم قال(صلى الله عليه وآله)فسمع بکاء النوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله» ;عمویم حمزه گریه كننده ندارد

با كياً أشد من بکائه على حمزة وضعه فى القبلة ثم وقف على جنازته و انتحب حتى ( صلى الله عليه وآله)ما رأینا رسول الله»: ابن مسعود مى گوید

الکربات، یا ذاب، یا مانع عن وجه رسول یا كاشف ! یا فاعل الخيرات، یا حمزه! یا حمزة! و اسد رسول الله! و اسدالله! یا عم رسول الله: نشق یقول

جنازه او را . در شهادت حمزه به شدت گریست به گونه اى كه مانند آن را از آن حضرت ندیده بودیم( صلى الله عليه وآله)رسول خدا( 37);«الله

اى شير خدا و شير ! اى عموى رسول خدا: وددر قبله نهاد، آنگاه ایستاد و با صداى بلند گریه سر داد تا این كه بيهوش شد و پس از آن مى فرم

اى برطرف كننده سختيها از پيامبر، اى كسى كه دشمن را از برابر رسول خدا دور ! اى حمزه! اى بجا آورنده كارهاى خوب! اى حمزه! رسول خدا

 .كردى و وجود او را نگهدارى نمودى

گروهى از . دآم( صلى الله عليه وآله)ادثه احد، صفيه خواهر حمزه، خدمت پيامبرپس از ح»: واقدى كه از تاریخ نگاران صدر اسلام است مى نویسد

( صلى الله عليه وآله)آنگاه در نزد پيامبر . آن حضرت فرمود، اجازه دهيد بياید. فاصله انداختند(صلى الله عليه وآله)خدا انصار بين او و رسول 

د، هرگاه با صداى بلند گریه مى كرد آن حضرت نيز با صداى بلند مى گریستند و نشست و هر گاه گریه مى كرد آن حضرت نيز گریه مى كرن

 (38.)«هر گاه حضرت فاطمه گریه مى كرد آن حضرت نيز گریه مى كردند

ار من بنى بدار من دورالانص( صلى الله عليه وآله)انه مّر رسول الله »: تاریخ نگار معروف محمد بن جریر طبرى از شيوخ بنى سلمه روایت مى كند

فلما رجع . لکن حمزة لابواكى له: فبکى ثم قال(صلى الله عليه وآله)عبداالأشهل و بنى ظفر فسمع البکاء و النوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله 

لى الله عليه ص)سعدبن معاذ و أسيد بن خضير الى دار بنى عبداالأشهل أمر نساء هم أن ینخر منّ ثم یذهبن فيبکين على عم رسول الله 

از كنار خانه دو گروه از انصار به نام بنى عبدالاشهل و بنى ظفر گذشتند كه بر شهيدان احد گریه و ( صلى الله عليه وآله)پيامبر ( 33);«(وآله

ير كه از یاران سعد بن معاذ و اسيد بن خض. حمزه گریه كننده كافى ندارد: چشمان مباركش پر از اشک شد و آنگاه فرمود. عزادارى مى كردند

وند آن حضرت بودند در هنگام بازگشت به خانه اى از بنى عبدالاشهل دستور دادند زنان جلسه گریه و عزادارى را رها ساخته و به خانه حمزه بر

 .گریه و عزادارى كنند( صلى الله عليه وآله)و براى عموى پيامبر

له ـ به گونه اى تأثير گذاشت كه از آن پس هيچ خانمى بر مرده خود گریه نمى كرد جز سخن پيامبر ـ لکن حمزه لابواكى »: ابن عبدالبر مى گوید

 (60.)«آنکه در آغاز براى حمزه و آنگاه بر عزیز خود گریه مى كرد

 ;«ه سرودندفراوانى براى شهيدان بویژه سالار شهيدان حمزه، مرثيپس از حادثه احد، شعراى »: نویسد ابن هشام ـ از سيره نویسان مشهور ـ مى

 :است، مى گوید( صلى الله عليه وآله)حسّان بن ثابت كه از شعراى مشهور عصر پيامبر. 1

 و اسّود نورالقمر الناصل*** أظلمت الأرض لفقد انه 

 عالية مکرمة الداخل*** صلى عليه الله فى جنة 

 (61)فى كّل أمرنا بنا نازل*** كّنا نرى حمزة حرزاً لنا 

خداوند متعال او را در بهشتى عالى و بزرگ جاى داد و بر او . تاریک شد و نور ماه در حالى كه بيرون از ابر بود سياه شد از فقدان حمزه زمين

 .حمزه كسى بود كه در سختى و بلا پناهگاه ما بود. درود فرستاد

 :كعب بن مالک در حالى كه گریه مى كرد، چنين گفت. 0

 اسَ على حمزةو اَبکى الن*** صفية قومى ولا تعجزى 

 (60)على أسد الله فى الهزّة*** ولا تسأمى أن تُطيلى البکاء 

ـ خواهر حمزه ـ به پاخيز و هرگز عاجز نشو و مردم را بر مصيبت حمزه بگریان و هرگز ملول و خسته مباش از طولانى شدن گریه بر شير ! صفيه

 .خدا

 :د چنين سرودعبدالله بن رواحه نيز در حالى كه بر حمزه گریه مى كر. 9

 (69)و ما یغنى البکاء ولا العویل*** بکت عينى و حّق لها بکاءها 

 :از ضرار بن خطاب نيز چنين نقل شده كه مى گفت. 1

 و مصعبٌ من قنانا حوله قصد*** قتلى كرام بنوا النجّار و سطهم 

 ثکلى و قد حّز منه الأنف و الکبد*** حمزة القرم مصروع تطيف به 

 (61)من كل سالبة اثوابها قدد*** اءٌ لا بعول لها تبکى عليهم نس
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 كشتگان گرامى و ارجمندى كه در ميان آنان بنى نجار قرار دارند و بالاتر از همه آنها مصعب، كه استخوانهاى اطراف وى شکسته شده و حمزه

زنان شوى مرده كه لباس سياه پوشيده . ى چرخندمزنان عزیز از دست داده گرد پيکرش بينى و جگرش را بریده اند و . بزرگ كه به خاك افتاد

 .و جامه هاى خویش را چاك داده اند، بركشته ها زارى مى كنند

 :صفيه خواهر حمزه مى گوید. 3

 بکاءً و حزناً محضرى و مسيرى*** فوالله لا أنساك ما هبّت الصبا 

 (63)یذود عن الاسلام كل كفور*** على أسدالله الذّى كان مِدرَها 

در سفر و حضر بر شير خدا كه همواره شر هر كافرى را از اسلام دفع . د به خدا تا زمانى كه بادهاى شرقى بوزد تو را فراموش نخواهم كردسوگن

 .مى كرد، گریه خواهم كرد

 (66.)زمينه اشعار فراوانى سروده اند برخى دیگر از صحابه و بزرگان صدر اسلام در این

عزادارى و گریه، و چگونگى آن در صدر اسلام نمایان است و نشان مى دهد هيچ گونه منعى در مورد آن از جانب از این رخداد به خوبى مسأله 

آیا اگر براى اقامه . صورت نگرفته و بلکه آن حضرت بر گریه و عزادارى براى عمویشان حمزه تشویق مى نموده اند(صلى الله عليه وآله)پيامبر

 و اصحاب درباره سيدنا حمزه نبود ما را كفایت نمى كرد؟( صلى الله عليه وآله)روش پيامبرعزاداریها هيچ دليلى جز سنت و 

 

 عزادارى در شهادت جعفربن ابيطالب. 0

روزى كه جعفر در جنگ موته به شهادت رسيد، بر رسول : اسما همسر جعفر بن ابيطالب كه از زنهاى با ایمان و فداكار صدر اسلام است مى گوید

صلى الله )پيامبر. فرزندان جعفر كجا هستند؟ آنگاه فرزندان او را خدمت آن حضرت آوردم! اى اسما: وارد شدم، فرمود( عليه وآلهصلى الله)خدا

عرض كردم گویا از . آنها را در آغوش كشيد و مورد نوازش قرار داد، سپس چشمان مبارك آن حضرت پر از اشک شد و گریه كرد( عليه وآله

یا أسماء أین بنو جعفر؟ فجئت بهم فضمهم و شمهم ثم ذرفت عيناه، ... » ;رسيدآرى امروز به شهادت : است؟ فرمود رسيده جعفر خبرى به شما

 (67.)«نعم قتل اليوم:فقلت اى رسول الله لعله بلغک عن جعفر شيئى؟قال

از آن زمان . ه و از خانواده جعفر سه روز پذیرایى نمایدبه دخترش فاطمه فرمود غذایى تهيه نمود( صلى الله عليه وآله)پيامبر : واقدى نقل مى كند

 (68.)بود و هر گاه وارد خانه مى شد بر آنها گریه مى كرد( صلى الله عليه وآله)به بعد سوز و داغ شهادت جعفر و زید بن حارثه در دل پيامبر

أخذ الرّایه زیدٌ فأصيب ثم أخذ جعفر : أن یأتيهم خبرهم فقالانّ النبى نعى زیداً و جعفراً و ابن رواحة للناس قبل »: انس بن مالک مى گوید

 (63.)«و عيناهُ تذرفان. فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب

زید، جعفر و عبدالله رواحه شهيد : فرمود(صلى الله عليه وآله)پيش از آنکه خبر شهادت فرماندهان سپاه در جنگ تبوك نشر یابد پيامبر اكرم

فرماندهى جنگ را در آغاز زیدبن حارثه بر عهده داشت، پس از شهادت ایشان، جعفر بن ابيطالب پرچم فرماندهى را : شده اند، آنگاه فرمود

 .پس از آن چشمان مباركش پر از اشک شد و گریست. برافراشت تا به شهادت رسيد، آنگاه عبدالله امير سپاه شد، وى نيز شهيد شد

 

 براى سعد بن خوله( لهصلى الله عليه وآ)رثاى پيامبر اكرم. 9

در آخر روایت ...ـ متن این حدیث مفصل است ـ ... به عيادت من آمدند( صلى الله عليه وآله)عامر بن سعد از پدرش نقل مى كند كه رسول خدا

نمود و براى وفات سعد  از نيکيها و خصلتهاى او یاد( صلى الله عليه وآله)حضرت رسول( 70);«له رسول الله من أن توفى بمکةقال رثى »: آمده كه

 .در مکه مرثيه خواند

چنان كه گفته شد رثا در لغت به معناى یادآورى نيکيهاى شخصى است كه از دنيا رفته و همچنين به معناى گریستن بر درگذشته، چنان كه 

دن نيکيها موجب حزن و تحریک گریه روشن است كه شمر(. 71)«الرثاء، عدّ محاسن الميّت مع البکاء و على نظم الشعرفيه»: جوهرى گفته است

 .مى گردد

ما ذا على من ( صلى الله عليه وآله)فمازال كثير من الصحابه و غيرهم من العلماء یفعلونه و قد قالت فاطمة بنت النبى»: در ارشاد السارى آمده است

صلى الله عليه )كسى كه عطر خاك پيامبر( 70);«ن ليالياًشم تربة احمد أن لا یشم مدالزمان غواليا صبت علىّ مصائب لو أنها صبت على الایام عد

را ببوید چه باك كه عطر دیگرى را در طول زمان استشمام ننماید، بر من مصيبتهایى وارد شد كه اگر بر روزها وارد مى شد مانند شب مى (وآله

یه عرف و لغت به معناى ناراحتى و حزن پيامبر از شارح صحيح تعجب است كه رثاى آن حضرت را بدون هيچ دليلى و بر خلاف نظر. گردید

مرثيه مى خواندند، واز آن حضرت ( عليها السلام)خود شارح صحيح مى نویسد كه بسيارى از صحابه از جمله حضرت فاطمه زهرا. توجيه مى كند

 .در عين حال روایت را بر خلاف سيره عملى اصحاب توجيه مى كند. مرثيه اى نقل مى كند
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 در عيادت سعد بن عباده( صلى الله عليه وآله)يامبرگریه پ. 1

سعد بيمار شده بود و از بيمارى خود شکایت و : عبدالله عمر مى گوید. سعد ریيس قبيله خزرج بود و همکارى زیادى در پيشرفت اسلام داشت

سعد در . ابن مسعود به عيادت وى تشریف بردندهمراه عبدالرحمان بن عوف، سعد بن ابى وقاص و (صلى الله عليه وآله)پيامبر. بيتابى مى كرد

گریست، آنگاه همراهان آن حضرت نيز گریه ( صلى الله عليه وآله)پس پيامبر! سعد تمام كرده است: حضرت فرمودند. حال بى هوشى بود

گویا ( 79.)«و اشار الى لسانه ـ او یرحم العين ولا بحزن القلب و لکن یعذب بهذا ـلا تسمعون ان الله لا یُعذب بدمع أ»: سپس ایشان فرمود. كردند

آیا نمى دانيد كه خداوند كسى را به خاطر اشک چشم و اندوه قلبى عذاب : ایشان فرمودند. برخى از اصحاب به گریه آن حضرت اعتراض داشتند

دد مگر آن كه خدا بنده اش را مورد نمى كند؟ آنگاه حضرت به زبانشان اشاره كردند و فرمودند، تنها زبان انسان است كه باعث عذاب مى گر

 .رحمت قرار دهد و عذاب نکند

 

 در كنار قبر دخترشان( صلى الله عليه وآله)گریه پيامبر. 3

انس بن مالک  ;«...فرأیت عينيه تدمعان: جالساً على القبر، قال( صلى الله عليه وآله)شهدنا بنتاً لرسول الله »: قال( رضي الله عنه)عن انس ابن مالک

در مراسم تشييع و دفن او حضور داشتيم، دیدیم كه چشمان مبارك . در مدینه از دنيا رفت( صلى الله عليه وآله)یکى از دختران پيامبر: ى گویدم

 (71.)در كنار قبر دخترش پر از اشک بود و گریه مى كرد(صلى الله عليه وآله)رسول خدا

 

 زندشان ابراهيمدر مرگ فر( صلى الله عليه وآله)گریستن پيامبر . 6

صلى الله )فأخذ رسول الله( عليه السلام)على ابى سيف القين و كان ظئراً لابراهيم ( صلى الله عليه وآله)دخلنا مع رسول الله »: انس بن مالک مى گوید

تذرفان فقال له ( عليه وآلهصلى الله)ابراهيم فقبله و شمه ثم دخلنا عليه بعد ذلک و ابراهيم یجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله ( عليه وآله

ان العين تدمع و (: صلى الله عليه وآله)یابن عوف انّها رحمةٌ ثم أتبعها بأخرى فقال : وأنت یا رسول الله؟ فقال: عبدالرحمن بن عوف عند ذلک

بر ابوسيف كه همسرش (  عليه وآلهصلى الله)همراه پيامبر( 73);«القلب یحزن و لا نقول الا ما یرضى ربنا و انا بفراقک یا ابراهيم لمحزونون

پس از مدتى بر او وارد شدیم . آغوش گرفت، او را بوسيد و مورد نوازش قرار دادآن حضرت ابراهيم را در . ارد شدیمابراهيم را شير مى داد و

یا رسول الله : عبدالرحمان گفت. كرد اشک مى ریخت و گریه مى( صلى الله عليه وآله)دیدم كه پيامبر. در حالى كه ابراهيم در حال جان دادن بود

ولى  ;چشم مى گرید و قلب از شدت اندوه مى سوزد: آنگاه افزودند. این گریه رحمت است: شما چرا گریه مى كنيد؟ آن حضرت فرمودند

 .ماى ابراهيم ما در فراق تو محزون و اندوهگين هستي: پس فرمودند. سخنى كه برخلاف رضاى حق باشد بر زبان نمى گویم

لا ( صلى الله عليه وآله)قال لهم النبى ( صلى الله عليه وآله)لما قبض ابراهيم ابن النبى»: ابن ماجه در همين رابطه از انس بن مالک روایت مى كند

آنگاه خود را بر . ببيندپس از فوت ابراهيم، پيامبر فرمود او را دركفن نپيچيد تا او را  ;«تدرجوه فى أكفانه حتى أنظر اليه فأتاه فانکب عليه و بکى

 .بدن ابراهيم افکند و گریست

همراه ( صلى الله عليه وآله)در حالى كه ابراهيم به شدت به خود مى پيچيد و در حال جان دادن بود، پيامبر»: جابر بن عبدالله انصارى مى گوید

ایشان به شدت متأثر بودند و گریه مى . گذاشتآن حضرت ابراهيم را در آغوش گرفت و در دامن خود . عبدالرحمان بن عوف وارد شدند

بلکه از دو گونه فریاد  ;من از گریه جلوگيرى نکردم:عبدالرحمان عرض كرد شما از گریه نهى فرموده اید، چرا گریه مى كنيد؟ فرمود. كردند

ت همراه با خراشيدن صورت و پاره كردن یکى از فریاد و صدا در هنگام مصيب ;منع كردم كه معمولا افراد احمق و فاجر از خود سر مى دهند

ولکن نهيت عن صوتين احمقين فاجرین صوت  ;گریبان و دیگرى از صدایى كه در مجالس جشن و سرور مانند صداى شيطان بلند مى شود

 (76.)«خمش وجوه و شق جيوب و رنة الشيطان

اى حق و تقدیر و مشيت ناپسند است سخنى است كه بر خلاف رض از این روایات به دست مى آید كه گریه و سوگوارى اشکالى ندارد ولى آنچه

 .آورده شود و نيز باید از صداهاى ناهنجار پرهيز شود. ده استاصل این حدیث در صحيحين از انس نقل شاو بر زبان 

 

 در مرگ عثمان بن مظعون( صلى الله عليه وآله)گریه پيامبر. 7

. بود و در ميان یاران آن حضرت از احترام ویژه اى برخوردار بود( صلى الله عليه وآله)ار خوب پيامبروى یکى از شخصيتهاى ممتاز و از یاران بسي

و یارانش گردید چنان ( صلى الله عليه وآله)عثمان بن مظعون، نخستين مسلمانى بود كه در مدینه از دنيا رفت و مرگ او موجب تأثر شدید پيامبر

 .آن حضرت عثمان را در بقيع دفن كردندكه در مرگ او گریستند و به دستور 
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عيناه : قبلّ عثمان بن مظعون و هو ميتٌ و هو یبکى، او قال( صلى الله عليه وآله)انّ رسول الله »: عایشه مى گوید( صلى الله عليه وآله)همسر پيامبر

دند در حالى كه گریه مى كردند و در تعبير دیگر ، عثمان بن مظعون را كه فوت كرده بود بوسي(صلى الله عليه وآله)رسول خدا( 77);«تهر قان

 .اشک از چشمان مباركش جارى بود

 

 در كنار قبر مادرشان پس از گذشت چندین سال( صلى الله عليه وآله)گریه پيامبر. 8

انگيخته شده و بر سراسر شبه ، مادرى مهربان را از دست داده بود و اینک آن حضرت به رسالت الهى بر(صلى الله عليه وآله)سالها بود كه پيامبر

ایشان روزى به زیارت مادر رفته و در كنار قبر مادرشان آمنه چنان گریه مى كنند كه همراهان ایشان نيز . جزیره عربستان حاكم گردیده بود

 .در گریه با ایشان هم صدا مى شوند

 (78.)«زار النبى قبر أمه فبکى و بکى من حوله»: ابو هریره مى گوید

 .«رواه ابو داوود فى سننه بهذا الأسناد و رواه النسائى و ابن ماجه»: ر شرح صحيح مسلم مى نویسدنووى د

 (صلى الله عليه وآله)تأیيد مکرر مجالس سوگوارى توسط پيامبر. 3

(: صلى الله عليه وآله)رسول اللهمات ميّتٌ فى آل رسول الله فاجتمع النساء یبکين عليه فقام عمر ینهاهن و یطردهن فقال »: ابوهریره مى گوید( الف

از دنيا رفت، زنان مدینه (صلى الله عليه وآله)فردى از خاندان رسول خدا( 73);«دعهن یا عمر فان العين دامعة و القلب مصاب و العهد جدید

! اى عمر: فرمود(ى الله عليه وآلهصل)پيامبر. عمر آنان را از گریه باز مى داشت و آنان را دور مى كرد. اجتماع كرده و بر وى گریه مى كردند

 .بگذار تا گریه كنند چشم اشک مى ریزد و دل مى سوزد ـ چرا كه ـ مصيبت دیده است و این مصيبت تازه است

النفس و  فان العين باكية و! دعها یا اباحفص(: صلى الله عليه وآله)أبصر عمر امرأةً تبکى على قبر فزبرها فقال رسول الله»: ابو هریره مى گوید( ب

. عمر، خانمى را در كنار قبرى مشاهده كرد كه مشغول گریه است، او را به شدت از گریه كردن بازداشت و دور ساخت( 80);«العهد حدیث

 چرا كه چشم مى گرید و مصيبت تازه است یعنى حوادث جانسوز فراموش نشده ;اى اباحفص، او را رها كن: فرمودند( صلى الله عليه وآله)پيامبر 

 .و یادش در خاطره باقى است

در یکى از روزها با عبدالله عمر در بازار نشسته بودیم ناگهان جنازه اى را از آنجا عبور دادند كه بازماندگانش بر »: سلمه بن ارزق مى گوید( ج

ا نگو، چرا كه از ابو هریره شنيدم این سخن ر: عبدالله آنان را به خاطر گریه مورد نکوهش قرار داد، سلمه به عبدالله گفت. وى مى گریستند

عبور دادند، من و عمر نيز همراه آن حضرت بودیم و خانمهاى زیادى بر آن جنازه گریه مى ( صلى الله عليه وآله)جنازه اى را از كنار پيامبر

چرا كه چشم مى گرید و  ;نان را رها كنآ: فرمودند( صلى الله عليه وآله)پيامبر. كردند، عمر آنان را مورد تعرض قرار داده و از گریه بازداشت

بن عمر اظهار  در این هنگام عبدالله. آرى شنيدم: آیا تو خود این حدیث را از ابوهریره شنيدى؟ گفتم: عبدالله پرسيد. حادثه و مصيبت تازه است

 (81.)داناترندخدا و رسولش : داشت

 ;به خانه اى وارد شدیم كه یکى از آنها از دنيا رفته بود زنها گریه مى كردند( لهصلى الله عليه وآ)جبير بن عتيک مى گوید همراه رسول خدا ( د

به جبير ( صلى الله عليه وآله)پيامبر . حضور دارند گریه نکنيد( صلى الله عليه وآله)خانمها را ساكت كنيد و تا هنگامى رسول خدا : جبير گفت

جالساً فقال ( صلى الله عليه وآله)فقال جبير أسکتن مادام رسول لله » ;از گریه باز ایستندبگذار تا بگریند و آنگاه كه شب فرار رسد : فرمودند

 .«دعهن یبکين فاذا وجبت فلا تبکين باكيه(: صلى الله عليه وآله)النبى

انان انصار به استقبال هر گاه رسول خدا از سفرى باز مى گشت و به ذى الحليفه ـ مکانى نزدیک مدینه ـ مى رسيد نوجو»: عایشه مى گوید( هـ

در یکى از سفرها كه از حج یا عمره باز مى گشتيم، با همان . ایشان مى شتافتند و وى را از اخبار مدینه و خانواده هاى آنان آگاه مى ساختند

، شروع به گریه كردن به اسيد بن خضير كه از همراهان ما بود، خبر دادند همسرت از دنيا رفته است. نوجوانان در آن مکان برخورد كردیم

آیا در مرگ همسرت گریه مى كنى در حالى كه تو یار پيامبر و داراى سوابق درخشان هستى؟ در : من كه بين پيامبر و او بودم به او گفتم. كرد

اوند در مرگ سعد بن ستونهاى عرش خد: شنيدم كه فرموند( صلى الله عليه وآله)آیا شایسته نيست كه بگریم در حالى كه از پيامبر: جوابم گفت

 (80)؟«.معاذ لرزید

 

 (صلى الله عليه وآله)عزدارى صحابه پس ارتحال پيامبر

نمونه هاى ذكر شده گویاى این واقعيت است كه عزادارى و به سوگ نشستن براى از دست دادن عزیزان نه تنها مورد نکوهش نيست، بلکه 

 در این بخش. د و سيره آن حضرت گواه صادق این معناستنيز مى باش( صلى الله عليه وآله)مورد تأیيد پيامبر 
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ذكر مى گردد و خواهيم دید كه مردم مدینه و صحابه در ( صلى الله عليه وآله)نمونه هایى از عزادارى اصحاب پس از ارتحال جانسوز آن حضرت

 .به مرثيه سرایى و عزادارى پرداختند(صلى الله عليه وآله)عزاى پيامبر بزرگ اسلام

 

 مرثيه سرایى قيس. 1

ألالى الویل على محمد : و هى( صلى الله عليه وآله)قال سمعت من أبى كلمات قالهن لامات النبى»: بخارى و بغوى از غنيم بن قيس روایت كرده اند

آگاه : ت را شنيدم كه مى گفتاز پدرم این كلما( صلى الله عليه وآله)پس از وفات پيامبر( 89);«قد كنت فى حياته بمقعدأبيت ليلى آمناً الى لغد

 .در حيات آن حضرت راحت بودم و شبها را با آرامش صبح مى كردم. از دنيا رفت( صلى الله عليه وآله)واى بر من، پيامبر! باشيد

 اجتماع صحابه و مردم و عزادارى براى آن حضرت. 0

عون نبکى، لم ننم، و رسول الله فى بيوتنا و نحن نسکن لرؤیته على نحن مجتم: قالت»: عبدالله بن وهب از ام المؤمنين ام سلمه روایت مى كند

فصحنا و صاح اهل المسجد، فارتجت المدینة صيحة واحدة و أذن بلال بالفجر، فلما : السریر، اذ سمعنا صوت الکرازین فى السحر، قالت أم سلمه

ما أصبنا بعد بمصيبة الاّ ! الدخول الى قبره، فغلق دونهم، فيالها من مصيبة بکى، فانتحب فزاد ناحزناً و عالج الناس( صلى الله عليه وآله)ذكرالنبى

در ميان ما بود، ما از دیدن ایشان آرامش مى ( صلى الله عليه وآله)زمانى كه رسول خدا( 81);«(صلى الله عليه وآله)هانت اذ ذكرنا و مصيبتنا به

: سحرگاه صداى گوسفندان بلند شد، ام سلمه مى گوید. نخوابيده بودیم و گریه مى كردیمیافتيم، ـ اما هنگامى كه رحلت فرمود ـ اجتماع كرده و 

صلى الله عليه )نزدیک صبح، بلال مؤذن پيامبر. و مردمى كه در مسجد جمع شده بودند بانگ برآوردیم و مدینه یکپارچه فریاد، ناله و گریه بودا م

رسيد، با صداى بلند گریه كرد و با گریه او اندوه ما چند برابر ( صلى الله عليه وآله)ك پيامبر اكرمبانک اذان را سر داد وقتى كه به نام مبار( وآله

وفات آن حضرت براى ما مصيبت بزرگى بود، پس از آن هر مصيبتى كه بر ما وارد مى شد با یاد مصيبت جانسوز آن حضرت آسان مى . شد

 .گردید

به سوى مدینه حركت كردم پس از ورود به مدینه با گریه و ( صلى الله عليه وآله)وفات پيامبراكرم پس از رسيدن خبر»: ابوذوئب هذلى مى گوید

و لها  ;آواز و سر و صداى مردم روبرو شدم، گریه ها به گونه اى بلند بود كه گویا مردم براى احرام حج، محرم مى شوند و لبيک مى گویند

 (83.)«(صلى الله عليه وآله)ام فقلت مه؟ فقالوا قبض رسول اللهضجيج بالبکاء كضجيج الحاج اذا أهلوا بالاحر

 

 (عليها السلام)مرثيه سرایى فاطمه زهرا. 9

وا أبتاه ربّاً دعاه، »: مى فرمود(عليها السلام)فاطمه(صلى الله عليه وآله)روایت كرده است كه پس از وفات پيامبراكرم( رضي الله عنه)بخارى از انس

صلى الله عليه )یا أنس أطابت أنفسکم ان تحثوا على رسول الله : فلما دفن قالت فاطمة. ردوس مأواه یا أبتاه الى جبرئيل ننعاهیا أبتاه من جنة الف

اى پدرى كه جبریيل مى ! اى پدرى كه فردوس برین جاى توست! اى پدر بزرگوار كه دعوت پروردگارت را لبيک گفتى( 86);«التراب(وآله

چگونه راضى شدید كه خاك بر بدن : پس از آن كه جنازه آن حضرت را دفن كردند به انس بن مالک فرمود. ببرد خواهد تو را همراه خود

 .بریزید( صلى الله عليه وآله)رسول خدا

ليا، صبت على ما ذا على من شم تربة أحمد أن لا یشم مدالزمان غوا»: در روایت دیگرى آمده است كه ایشان پس از وفات آن حضرت گفت

 (87.)«على الایام عدن ليالياائب لو أنها صبّت مص

فاطمه در هر روز جمعه قبر عمویش حمزه  ;«انّ فاطمه كانت تزور قبر عمها حمزه كل جمعه فتصلّى و تبکى عنده»: در حدیث دیگرى نقل شده كه

 (88.)را زیارت مى كرد، نماز مى خواند و اشک مى ریخت

 

 همراه سخنان ام ایمن( صلى الله عليه وآله)يامبرگریستن خليفه اول و دوم در سوگ پ. 1

انطلق بنا الى أم ایمن نزورها فلما »: به خليفه دوم گفت( صلى الله عليه وآله)انس بن مالک روایت كرده است، خليفه اول پس از وفات رسول خدا

ى، أن لا أكون اعلم ما عندالله خير لرسوله، و لکن أبکى، ان الوحى، والله ما أبک: ما یبکيک؟ ما عندالله خيرلرسوله قالت: انتهينا اليها، بکت، فقال لها

. پس از ورود ما، ام ایمن گریه كرد. به زیارت ام ایمن مادر اسامه بن زید برویم( 83);«انقطع من السماء، فهيجتهما على البکاء فجعلا یبکيان

لکه گریه این را مى دانم و گریه من از این جهت نيست ب: ام ایمن گفت .ابوبکر گفت چرا گریه مى كنى؟ پيشگاه خداوند براى رسول بهتر است

این سخنان مادر اسامه موجب تحریک آن دو . من بدان جهت است كه وحى و دستورات الهى قطع شده و ما از بهره گيرى آن محروم شدیم
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 .گردید به گونه اى كه پس از سخنان وى خليفه اول و دوم شروع به گریه كردند

آمده و سه مرتبه پيشانى آن حضرت را (صلى الله عليه وآله)جنازه پيامبر پدرم نزدیک»: در روایت دیگر از ام المؤمنين عایشه آمده است كه

 .«(30()صلى الله عليه وآله)تبه سوم وا خليلاه مات رسول اللهو مر! واصفياه: مرتبه دوم گفت! بوسيد، در مرتبه اول گفت، وانبياه

 

 (صلى الله عليه وآله)اقدام نمادین عبدالله عمر پس از وفات رسول خدا.  3

 (.31)«(صلى الله عليه وآله)ما غرست نخلة منذ قبض رسول الله» ;هيچ نخلى را نکاشت( صلى الله عليه وآله)عبدالله عمر پس از وفات رسول خدا

 

 گریه اختيارى و غير اختيارى

ه به آنها استدلال شد، همگى در روایاتى كه درباره عزادارى و گری. اختيارى و غير اختيارى ;ممکن است گفته شود كه گریه بر دو قسم است

 ;به برگزارى مجال عزادارى ندارد یا صحابه آن حضرت در برابر مصایب است و ربطى( صلى الله عليه وآله)بيانگر غير اختيارى بودن گریه پيامبر

گاهى پس از تشکيل مجالس و  چرا كه گاهى انسان ناخواسته با مصيبتهایى روبرو مى شود كه او را متأثر نموده و موجب گریستن او مى شود و

با توجه به این مسأله روایاتى كه ذكر شد براى . بيان حوادث جان سوز تاریخى كه مورد علاقه مسلمانان است حالت گریه براى او پدید مى آید

 .تاریخى است نمى باشد اثبات قسم اول صحيح است و در برگيرنده قسم دوم كه همانا متضمن برپایى مجالس عزا و سخنرانى و یادآورى وقایع

 ;در پاسخ این شبه باید مواردى را متذكر شد

ه صورت مطلق بيان این كه احادیث كه یادآورى شد تنها گویاى قسم اول نيست بلکه پاره اى از آنها قسم دوم را اثبات مى كند و پاره دیگر ب. 1

از پایان جنگ احد و شهادت گروهى از سربازان اسلام پيامبر  در روایات مذكور آمده است كه پس. دو قسم دلالت داردگردیده و بر هر

در آن حالت ایشان . مشاهده نمودند كه زنان انصار براى شهداى خود مجالس عزا برگزار كرده و گریه مى كنند( صلى الله عليه وآله)اكرم

ميان مسلمانان پخش شد و آنها را ناراحت كرد، آنان به این سخن در . یعنى حمزه گریه كننده اى ندارد ;«و لکن حمزه لا بواكى له»: فرمودند

 .خانه حمزه رفتند و به عزادارى پرداختند و از آن هنگام زنان انصار پيش از شهداى خود براى حمزه سيدالشهدا مى گریستند

 .ند و گریستند و دیگران را گریاندندبه زیارت قبر مادرشان تشریف برد( صلى الله عليه وآله)در روایات دیگر آمده است كه پيامبر گرامى. 0

بلکه پس از مرگ برخى از صحابه مرثيه سرایى كرده (صلى الله عليه وآله)افزون بر موارد بالا بسيارى از یاران پيامبر نه تنها در وفات پيامبر. 9

ن غير اختيارى نبوده بلکه با اختيار و گاهى همراه با و سایر مسلمانا( صلى الله عليه وآله)اند كه همه اینها گویاى این واقعيت است كه گریه پيامبر

در این باره نمونه هاى فراوانى در روایات آمده كه برخى از آن ذكر گردید و پاره اى از آنها در فصلهاى بعدى . تشکيل مجالس عزا بوده است

 .خواهد آمد

جهت حکم تفاوتى ندارد، زیرا در روایات براى آن تفاوتى بيان نشده  بنابراین بر فرضى كه بين دو نوع گریه تفاوت اساسى وجود داشته باشد از

است بلکه تنها در روایات از بعضى اعمال و آداب دوران جاهليت كه غيرشرعى است جلوگيرى شده است و ليکن در اذهان بعضى از صحابه 

وارد گوناگون تصریح نموده اند كه صرف گریه و عزادارى در م( صلى الله عليه وآله)گریه به طور مطلق غيرشرعى بوده است اما پيامبر اكرم

 .اشکالى ندارد

 فصل چهارم

 و اصحاب ایشان براى امام حسينعزادارى پيامبر 

 

صلى الله عليه )به طورى كه پيامبر ;بدون تردید یکى از مصيبتهاى جانسوز و فراموش نشدنى در تاریخ اسلام، حادثه جانگداز عاشورا و كربلاست

ارها درباره این حادثه سخن فرموده و ضمن پيشگویيهایى از چگونگى وقوع آن، بر شهادت مظلومانه فرزندشان امام حسين اشک ریخته ب( وآله

 .اند

 .در این فصل نگاهى خواهيم داشت به سيره آن حضرت درباره حادثه كربلا به نقل از منابع تمامى مسلمانان

دث و جریاناتى كه امت اسلامى با آن روبرو بوده و یا پس از ایشان روبرو مى شده اند، از راه وحى و علم نسبت به حوا( صلى الله عليه وآله)پيامبر

را مى ( عليه السلام)در روایات وارد شده كه آن حضرت هرگاه على. الهى آگاه بوده اند و این حقيقت را در مناسبتهاى گوناگون ابراز داشته اند

، و از كيفيت صبر و تحمل وى در برابر حوادث ناگوار «!پدرم به قربان شهيد بى یاور»: و به طور مکرر مى فرمودنددید، به ایشان احترام گزارده 

چگونه »: اشاره مى نمایند مى فرمایند( عليه السلام)در حالى كه با دست به سر و محاسن على( صلى الله عليه وآله)در جایى پيامبر. مى پرسيدند
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 .«كه محاسنت با خون سرت رنگين گردد؟ است صبر تو در آن زمان

عليه )نيز چنين پيشگویيهایى از آن حضرت نقل شده است، هر گاه اندوه آن حضرت شدت مى یافت، حسين( عليه السلام)درباره امام حسين

دست گرفته، كودك  اشک از چشمان مباركشان جارى مى شد و تربت كربلا را به. را در آغوش گرفته و او را به مسجد مى آورد( السلام

، سپس نحوه شهادت امام «!امتم فرزند مرا خواهند كشت و این خاك كربلاى اوست»: شيرخوار خود را به اصحاب نشان داده و مى فرمودند

 .«.كربلا سرزمين اندوه و بلا! واى از اندوه و بلا! اندوه و بلا»: را بيان داشته و مى فرمودند( عليه السلام)حسين

 .در این بخش به بعضى از آنها اشاره خواهد شد. است كه در روایتهاى فراوانى وجود دارد اینها نکاتى

 

 (عليه السلام)گریه پيامبر هنگام ولادت امام حسين. 1

من در ولادت »: و آن حضرت از اسما بنت عميس روایت مى كند كه گفت( عليه السلام)حافظ احمد بن حسين بيهقى به نقل از على بن حسين

اى اسما : به دنيا آمد، رسول خدا به سراغ من آمد و فرمود( عليه السلام)وقتى حسين. بودم( عليها السلام)و حسين قابله جده ات فاطمه حسن

در گوش راست اذان و در گوش چپ ایشان اقامه گفتند، . حسين را در پارچه سفيدى قنداق كرده به دست آن حضرت دادم. فرزندم را بياور

او كه هم اكنون : گفتم! بر این پسرم: عرض كردم پدر و مادرم فدایت، چرا گریه مى كنيد؟ فرمود! در دامن خود گذاشته و گریستندآنگاه او را 

اى اسما این مطلب را : آنگاه فرمود! پسرم را گروه ستمگران خواهند كشت، خداوند شفاعتم را به ایشان نرساند! اى اسما: فرمود.متولد شده است

 (30.)«ه مگو، چون تازه بچه دار شده استبراى فاطم

براى عزاى حسين شهيد منعقد شد و گوش دنيا تا آن روز نشنيده ( صلى الله عليه وآله)در اسلام این نخستين مجلسى بود كه در منزل رسول خدا

ى تبریک، خبر از شهادت طفل تازه به بود كه در روز ولادت، به جاى مجلس سرور و شادى، مجلس ماتم بپا كنند و در ساعت اول ولادت، به جا

تاریخ از زمان آدم تا خاتم هرگز چنين رخدادى به خود ندیده است كه چون فرزندى به دنيا آمده باشد، به جاى هدایاى ! دنيا آمده بدهند

 !مسرت بخش، خاك قتلگاه او را به پدر اهدا كنند

 خوابى كه ام الفضل دید. 0

حضرت . وارد شدم و عرض كردم دیشب خواب بسيار ناراحت كننده اى دیدم( صلى الله عليه وآله)سول خدا به محضر ر»: ام الفضل مى گوید

: حضرت فرمودند! در خواب دیدم گویا قطعه اى از بدن مبارك شما جدا و در دامن من گذاشته شد: عرض كردم. خوابت را نقل كن: فرمودند

فدخلت یوماً الى ( صلى الله عليه وآله)فولدت فاطمه الحسين فکان فى حجرى كما قال رسول الله . رأیت خيراً تلد فاطمه غلاماً فيکون فى حجرك

فوضعته فى حجره ثم حانت منى التفاته فاذاً عينا رسول الله تهر قان من الدموع فقال یا نبى الله بأبى أنت و امى ( صلى الله عليه وآله)رسول الله 

خواب خوبى ( 39);ة والسلام فاخبرنى ان أمتى ستقتل ابنى فقلت هذا؟ فقال نعم و أتانى تربة من تربته حمراءاتانى جبرئيل عليه الصلا: مالک قال

چنانچه رسول خدا  ;چندى بعد فاطمه حسين را به دنيا آورد. فرزندى به دنيا مى آید و در دامن تو رشد مى كند(عليها السلام)دیده اى، از فاطمه

عرض . روزى بر آن حضرت وارد شدم، حسين را در دامن خود نشاند و چشمانش پر اشک شده و گریست. ده بودفرمو( صلى الله عليه وآله)

جبریيل نازل شد و خبر داد كه امتم فرزندم حسين را به قتل مى : شما را چه شده است؟ فرمودند! كردم پدر و مادرم به قربانت، اى رسول خدا

 گفتم این فرزند را؟. رسانند

 .د حسين بر روى آن به شهادت رسيدو این خاك همان خاكى بود كه ساليان بع. «سپس خاك سرخى را به من دادند. آرى: فرمودند

 در منزل ام المؤمنين ام سلمه( صلى الله عليه وآله)سوگوارى پيامبر. 9

یا : ن مشغول بازى بودند، جبریيل نازل شد و گفتدر خانه م( صلى الله عليه وآله)در جلو پيامبر( عليهم السلام)حسن و حسين »: ام سلمه مى گوید

صلى )و وضعه الى صدره ثم قال رسول الله( صلى الله عليه وآله)ان امتک تقتل ابنک هذا من بعدك فأومأ بيده الى الحسين فبکى رسول الله! محمد

( 31);سلمه اذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمى ان ابنى قد قتل یا أم( صلى الله عليه وآله)و دیعةٌ عندك هذه التربة و قال رسول الله( الله عليه وآله

گریست، سپس حسين را در آغوش گرفته و به ( صلى الله عليه وآله)آنگاه رسول خدا. امت تو فرزندت حسين را شهيد خواهند كرد! اى محمد

هر گاه این تربت رنگ خون به خود گرفت، ! اى ام سلمه: دخاك را بویيدند و فرمودن. این تربت در نزد تو امانت باشد: سينه چسبانيد و فرمود

 .«بدان كه فرزندم حسين به شهادت رسيده است

از همسران پاكدل و وفادار رسول اكرم است كه (صلى الله عليه وآله)در اینجا مناسب است به این نکته اشاره كنيم كه ام سلمه دختر عمه پيامبر

در همان ماجرا او را در مسير ( صلى الله عليه وآله)آیه تطهير بر اصحاب كسا در منزل او نازل شد و پيامبر. زفاف على و زهرا در حجره او رخ داد

ام سلمه علاقه شدیدى به اهل بيت داشت و از خسارت عميق و جبران ناپذیرى كه در اثر شهادت آل الله گریبان امت اسلام را . خير شمرد

بر شهادت سالار شهيدان را شنيد، با حالتى پریشان فرمود آیا به راستى چنين كردند؟ خداوند قبورشان وقتى خ. گرفت، به شدت اندوهگين بود



 

20 

 

دلبستگى شدید ام سلمه سبب شد كه برپایى مجلس عزاى آن حضرت . سپس گریست تا این كه بيهوش شد و بر زمين افتاد. را از آتش پرسازد

 (33.)رواج یابد

زمانى كه امام حسين »: فرمود( عليه السلام)امام باقر. مادر خویش مى ناميد و او نيز ایشان را فرزند خطاب مى كرد او را( عليه السلام)امام حسين

اراده خروج به سمت ! پسر عزیزم كجا مى خواهى بروى؟ فرمود مادر: عزم خروج به سوى عراق كرد، ام سلمه كسى نزد وى فرستاد و گفت

 (36.)«عراق دارم

سال با امامان معصوم از نزدیک محشور و مأنوس بوده و از اصحاب سرّ آن بزرگواران به  30سال همسر پيامبر و بيش از  7ام سلمه حدود 

نوشته شده بود ( عليه السلام)كتاب جامعه را كه بهوسيله املاى رسول خدا و دستخط امام على(عليه السلام)حضرت على. حساب مى آمده است

 .نزد او به ودیعه گذاشت

 در منزل ام المؤمنين زینب( صلى الله عليه وآله)سوگوارى رسول خدا. 1

در منزل من بود، امام حسين كه تازه ( صلى الله عليه وآله)در یکى از روزهایى كه رسول خدا»: حافظ ابویعلى از زینب دختر جحش روایت مى كند

او را رها كردم، آنگاه وضو گرفته و به . رهایش كن: فرمود. او را گرفتم. شد( صلى الله عليه وآله)وارد اتاق رسول خدا. راه افتاده بود در آنجا بود

وقتى نماز . پس از نماز نشستند و گریستند. نماز ایستادند و همچنان او را در آغوش داشتند هر گاه به ركوع مى رفتند او را بر زمين مى نهادند

: فرمودند. امروز موضوعى از شما مشاهده كردم كه تا كنون مثل آن را ندیده بودم! (صلى الله عليه وآله)یا رسول الله: تمام شد، عرض كردم

 (37.)«جبریيل خاك سرخ رنگى برایم آورد. به جبریيل گفتم تربت او را به من نشان ده. جبریيل آمد و خبر داد كه امتم این كودك را مى كشند

 مؤمنين عایشهدر منزل ام ال( صلى الله عليه وآله)گریه رسول خدا .  3

( صلى الله عليه وآله)حسين نزد پيامبر. نازل شد و به آن حضرت وحى نمود( صلى الله عليه وآله)روزى جبریيل بر رسول خدا»: عایشه مى گوید

ن بعدك وَ ابنک هذا مان امتک ستفتن بعدك و یقتل ! محمدیا : جبریيل گفت. وارد شد و از شانه و پشت آن جناب بالا مى رفت و بازى مى كرد

فلما ذهب جبرئيل خرج رسول الله الى اصحابه و التربة فى یده و فيهم . مدّیده فأتاه بتربة بيضاء و قال فى هذه الارض یقتل ابنک اسمها الطف

یقتل بعدى بأرض أخبرنى جبرئيل ان ابنى الحسين : ابوبکر و عمر و على و حذیفه و عمار و ابوذر و هو یبکى فقالوا ما یبکيک یا رسول الله فقال

به زودى امت تو فتنه مى كنند و این فرزند كوچک تو را پس از تو خواهند ! اى محمد( 38);الطف و جائنى بهذه التربة فأخبرنى ان فيها مضجعه

پس از آنکه ! نام آن طف است.فرزندت در این سرزمين كشته مى شود: آنگاه جبریيل دست برد و خاك سفيد رنگى آورد و گفت. كشت

رفت، آن حضرت در حالى كه خاك را در دست داشت و گریه مى كرد بر گروهى از یارانش كه (صلى الله عليه وآله)جبریيل از نزد رسول خدا 

جبریيل به من خبر داده است كه فرزندم حسين پس از : ابوبکر، عمر، على، حذیفه عمار و ابوذر در بين آنها حضور داشتند وارد شدند و فرمودند

به همين مضمون . «سرزمينى به نام طف كشته مى شود و این خاك را به من نشان داده كه محل شهادت و قبر او در این خاك خواهد بود من در

 .روایات فراوانى از ام المؤمنين عایشه نيز نقل شده است

 

 (عليه السلام)در خانه امام على( صلى الله عليه وآله)گریه رسول خدا. 6

براى دیدار به منزل ما آمدند، ( صلى الله عليه وآله)رسول خدا»: مى گوید( عليه السلام)عقيقى در اخبارالمدینه به نقل از امام علىابوالحسن عبيدلى 

از این (صلى الله عليه وآله)رسول خدا. آماده كرده بودیم، ام ایمن هم كاسه اى از شير و طبقى از خرما براى ما فرستاده بود( 33)غذاى خزیزه

حضرت دست به سر و صورت و محاسن خود كشيدند، . ميل فرمودند ما نيز همراه ایشان تناول كردیم، آنگاه دست آن جناب را شستمغذا 

 .سپس رو به قبله دست به دعا برداشتند و با چشمانى اشکبار سه بار خود را به زمين انداختند

پدر جان از شما حركتى : بالا رفت، مجدداً رسول خدا گریستند، حسين گفتنتوانستم سبب را جویا شوم، در این ميان حسين ازپشت آن حضرت 

از دیدار شما مسرتى یافتم كه تا كنون این طور خوشحال نشده بودم، اما ! فرزندم: رسول خدا فرمودند! دیدم كه نظير آن را تا كنون ندیده بودم

از . این خبر مرا بسيار اندوهگين ساخت. قتلگاه شما پراكنده خواهد بود حبيبم جبریيل بر من نازل شد و مرا از كشته شدن تو آگاه نمود و

 (100.)«خداوند متعال براى شما خواستار خير و خوبى شدم

 

 در هنگام روبرو شدن با بنى هاشم( صلى الله عليه وآله)گریه پيامبر.  7

بودیم، گروهى ( صلى الله عليه وآله)از صحابه در محضر رسول خدا همراه جمعى»: حافظ ابوبکر ابن ابى شيبه از عبدالله مسعود روایت كرده است

به آنان افتاد، چشمان مباركشان غرق در اشک شد و رنگ ( صلى الله عليه وآله)چون چشم پيامبر ;از بنى هاشم به سوى آن حضرت مى آمدند

ما اهل بيتى : ا آثار ناراحتى مى بينم؟ فرمودخدمت آن حضرت عرض كردم در چهره شم: ابن مسعود مى گوید. رخسارشان دگرگون گردید
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اهل بيتم پس از ما بلاها خواهند دید و از بلاد خویش طرد خواهند شد، تا . هستيم كه خداوند متعال آخرت را براى ما، بر دنيا ترجيح داده است

ناگزیر به مبارزه شوند و خواسته هاى . به ایشان ندهند اما امت، حق را ;آنکه قومى از ناحيه شرق با پرچمهاى سياه بيایند و حق را خواستار شوند

او دنيا را هم چنان كه پر . خود را بر آنها عرضه نمایند و ليکن مورد پذیرش آنها واقع نشود، تا این كه كار را به یکى از اهل بيت من واگذار كنند

هر چند خود را با سينه و شکم  ;درك نماید باید به آنها بپيوندد هر كس از شما این زمان را. از ظلم شده است از عدل و داد پر خواهد ساخت

 (101.)«روى یخ بکشد

 (عليه السلام)و اصحاب هنگام اطلاع از شهادت امام حسين( صلى الله عليه وآله)گریه پيامبر.  8

براى سفرى آماده گردیدند، در همان گامهاى ( صلى الله عليه وآله)پيامبر. كودكى دو ساله بود( عليه السلام)امام حسين: در روایت آمده است

: علت گریه را جویا شدند، فرمود. اشک از چشمان مباركشان جارى گردید. «انالله و انا اليه راجعون»: نخستين ناگهان توقف نموده و فرمودند

هم اكنون جبریيل مرا از سرزمينى آگاه  ;«(معليه السلا)هذا جبرئيل یخبرنى عن أرض بشط الفرات یقال لها كربلا یقتل فيها الحسين بن فاطمه»

از قاتل او جویا . در آن سرزمين به شهادت مى رسد( عليها السلام)نمود، كه در كنار شط فرات قرار دارد و نامش كربلا است حسين فرزند فاطمه

اتل فرزندم خواهد بود و هم اكنون محل كشته مردى كه نامش یزید است، ق ;«رجل یقال له یزید وكأنى أنظر الى مصرعه و مدفنه»: شدند؟ فرمود

سفر را ناتمام گذاشته، . با حالت غمگين و ناراحت از سفر برگشتند( صلى الله عليه وآله)آنگاه پيامبر. شدن و دفن حسين را با چشم خود مى نگرم

: را به سوى آسمان بلند نمود و فرمودپس از پایان خطبه، دست راست را بر سر حسن و دست چپ را بر سر حسين گذاشت سپس دست مبارك 

اللهم فبارك له فى قتله و اجعله من سادات الشهداء اللهم ... اللهم ان محمداً عبدك و رسولک و نبيک و هذان أطائب عترتى و خيار و ذریتى و »

این . گزیدگان ذریه من و اصل و ریشه من هستندمحمد بنده و پيامبر توست و این دو، پاكان اهل بيت و بر! بار الها ;«ولاتبارك فى قاتله و خاذله

خدایا براى قاتل و . خدایا شهادت را براى حسين مبارك گردان و او را سرور شهيدان قرار ده. دو را در ميان امتم به جانشينى خود مى گذارم

 !خواركننده اش بركتى قرار مده

 ;«أتبکون ولا تنصرونه؟»: حضرت فرمود. اى مردم حاضر در مسجد به گریه بلند شدبه اینجا رسيد صد( صلى الله عليه وآله)زمانى كه سخن پيامبر

آیا بر او گریه مى كنيد و او را یارى نمى كنيد؟ پس از آن از مسجد خارج شد و بعد از لحظاتى در حالى كه رنگشان متغير و چهره شان 

الناس انى خلفت فيکم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى و مزاج مائى و  ایها»: برافروخته بود به مسجد بازگشتند و با چشمانى گریان فرمود

على  ثمرى لن یفترقا حتى یردا على الحوض و انى لا أسئلکم فى ذلک الا ما أمرنى ربى أن أسئلکم المودة فى القربى فانظروا ان لاتلقونى غداً

كتاب خدا و عترتم كه آميخته با  ;گرانبها در ميان شما بر جاى مى گذارم اى مردم دو گوهر( 100);«الحوض و قد أبغضتم عترتى و ظلمتموهم

این دو از هم جدا نخواهند شد تا هنگامى كه كنار حوض كوثر بر من وارد شوند و من در مورد اهل بيتم از . آب حياتم و ثمره وجودم مى باشند

پس مواظب باشيد كه در روز قيامت در . به من دستور فرموده است شما چيزى جز دوستى آنان نمى خواهم و این چيزى است كه پروردگارم

 .نموده و بر آنان ستم كرده باشيدكنار كوثر شما را ملاقات نکنم در حالى كه با اهل بيتم دشمنى 

 و ابن عباس در هنگام عبور از سرزمين كربلا( عليه السلام)گریه امام على.  3

یا ابن عباس أتعرف هذا الموضع، قلت له : در جنگ صفين از سرزمين نينوا گذشتيم به من فرمود( لسلامعليه ا)همراه على»: ابن عباس مى گوید

فبکى طویلا حتى اخضلت لحيته و سالت : لو عرفته كمعرفتى لم تکن تجوزه حتى تبکى كبکائى قال(: عليه السلام)ما أعرفه یا اميرالمؤمنين فقال

ثم بکى ... أوه أوه مالى و لآل أبى سفيان مالى و لآل حرب، حزب الشيطان و اولياء الکفر صبراً ابا عبدالله : قولالدموع على صدره و بکينا معاً و هو ی

اى ابن عباس آیا این سرزمين را مى شناسى؟ عرض كردم خير، اى امير  ;بکاء طویلا و بکينا معه حتى سقط لوجهه و غش عليه طویلا ثم أفاقت 

آنگاه شروع به گریستن . گر مثل من آن را مى شناختى از اینجا عبور نمى كردى مگر آن كه مانند من مى گریستىا: آن حضرت فرمود. مومنان

: مى فرمود( عليه السلام)على. ما نيز با آن حضرت گریستيم. كرد تا این كه اشک محاسن ایشان را فرا گرفت و بر سينه مباركشان جارى شد

داشته باش و آنگاه اى عبدالله صبر و مقاومت : ددر همين حال فرمو! حرب، حزب شيطان و اولياى كفر، چه كارشگفتا ما را با آل ابوسفيان و آل 

 .«بسيار گریست و ما نيز با او گریستيم، به گونه اى كه آن حضرت با صورت به زمين فرود آمد و از هوش رفت وپس از مدتى به هوش آمد

محل سوار شدن، پياده شدن و محل ریختن خونهاى شهدا را . از سرزمين كربلا گذر كردیم( عليه السلام)همراه على»: اصبغ بن نباته نيز مى گوید

انها و زمين بر آنها گریه خواهند كشته مى شوند كه آسم( صلى الله عليه وآله)در این محل جوانانى از آل محمد: به من نشان داد و فرمود

 (109.)«كرد

اصبر یا : فریاد زد( عليه السلام)عازم جنگ صفين بودیم ناگهان على ( عليه السلام)در كنار على »: ش نقل مى كندهمچنين عبدالله بن نجى از پدر

ذات یوم و عيناه تفيضان قلت یا نبى الله أغضبک أحد؟ ما سال ( صلى الله عليه وآله)ابا عبدالله بشط الفرات قلت و ما ذا قال دخلت على رسول الله 

. اى ابا عبدالله در كنار شط فرات توقف نما ;(101...)ل بل قام من عندى جبرئيل قبل فحدثنى ان الحسين یقتل بشط الفرات عينيک تفيضان؟ قا
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یا رسول الله كسى شما : روزى نزد رسول خدا وارد شدم، چشمان مباركش پر از اشک بود، عرض كردم: عرض كردم مگر چه شده است؟ فرمود

بلکه جبریيل نزد من آمد و مرا از شهادت حسين در كنار شط فرات ! نه: شمانتان پر از اشک شده است؟ فرمودرا ناراحت كرده است؟ چرا چ

 .«آنگاه مشتى از خاك آنجا را به من داد، از آن زمان ریزش اشک امانم نمى دهد! بلى: آگاه ساخت و گفت آیا از خاك آنجا مى خواهى؟ گفتم

حتى در مورد  ;در كتابهاى روایى و تاریخى شيعه و سنى روایات فراوانى در این مورد آمده است. رده استنظير این روایات را شعبى نيز نقل ك

( صلى الله عليه وآله)برخى از پيامبران اولوالعزم وارد شده است كه در هنگام عبور از سرزمين كربلا توقف كرده و از شهادت فرزند پيامبر خاتم

 .خبر مى دادند

 

 فصل پنجم

 در روایات شيعهرى عزادا

عزادارى و تشکيل مجالس عزا بویژه براى شهدا، در روایات شيعه امرى جایز بلکه پرفضيلت و مستحب مى باشد و بسيارى از مضامين روایات 

طریق اهل  در این فصل سعى شده رویاتى از منابع شيعه كه از( 103.)اهل سنت ـ كه در فصل پيش ذكر شد ـ در منابع شيعى نيز بيان شده است

 .نقل شده جمع آورى و ارایه گردد( عليهم السلام)بيت

ان اذا مات المؤمن بکت عليه الملائکه و بقاع الارض التى كان یعبد الله عليها و ابواب السماء التى ك»: فرمود( عليه السلام)امام موسى بن جعفر. 1

هر گاه مؤمنى از دنيا برود (106);«مؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدینه لهافى الاسلام لا یسدها شيئى لان الیصعد اعمالها فيها و ثلم ثلمة 

فرشتگان و جایگاهى كه در آنجا خدا را عبادت كرده و درهاى آسمان كه اعمال وى از آن بالا رفته است بر او مى گریند و شکافى در اسلام 

 .نان همانند دیوار اطراف شهر و نگهبان اسلام هستندچرا كه مؤم ;پدیدار مى گردد كه چيزى نمى تواند آن را پر كند

انما تحتاج المرأة فى الماتم الى النوح لتسيل دمعتها و لا ینبغى لها ان تقول هجراً فاذا جائها الليل فلاتوذى »: فرمود( عليه السلام)امام صادق. 0

هت كاستن بار مصيبت ـ نياز به شيون و زارى دارند اما شایسته نيست هنگام ماتم و عزا بانوان براى اشک ریختن ـ به ج( 107);«الملائکة بالنوح

 .سخنان بيهوده و باطل بگویند و باید با فرا رسيدن شب نوحه، گریه و فریاد را رها سازند تا فرشتگان آزار نبينند

بعد ان استأذنت منه للمضى الى اهله (لى الله عليه وآلهص)ان ام سلمه ندبت ابن عمها المغيرة بين یدى رسول الله»: فرمود( عليه السلام)امام باقر . 9

ام . وليد بن مغيره پسر عموى ام سلمه از دنيا رفت( 108);«و لا قال شيئاً( صلى الله عليه وآله)لانهم اقاموا مناحة قال فما عاب ذلک عليها النبى

آنگاه در برابر رسول خدا  ;آن حضرت اجازه دادند. تم او شركت نمایداجازه خواست تا در مراسم نوحه و ما( صلى الله عليه وآله)سلمه از پيامبر

 .آن حضرت هم جلوگيرى نکرده و چيزى نفرمودند. با ذكر اشعارى براى مغيره گریه كرد

( 103);«...حسين و على بن ال( صلى الله عليه وآله)آدم و یعقوب و یوسف وفاطمه بنت محمد : البکائون خمسه»: فرمود( عليه السلام)امام صادق. 1

 (.عليه السلام)و على بن حسين( صلى الله عليه وآله)آدم، یعقوب، یوسف، فاطمه دختر پيامبر اسلام ;گریه كنندگان معروف پنج نفرند

گریه آدم به خاطر اخراج از بهشت، گریه یعقوب به جهت دورى از یوسف، گریه یوسف به خاطر فراق و جدایى از یعقوب، گریه حضرت زهرا 

( عليه السلام)بزرگوارش حسين بن علىبه خاطر شهادت مظلومانه پدر ( لامعليه الس)و گریه امام سجاد( صلى الله عليه وآله)بر پدرش رسول خدا

 .مدت آن در بعضى از روایات ده سال و در برخى دیگر چهل سال یاد شده است. بود

مدت ( 110);«قف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تند بنى عشر سنين بمنى أیام منىأو»: به فرزند بزرگوارش فرمود( عليه السلام)امام صادق . 3

 .ده سال در ایام حج در سرزمين منا با وقف اموال و دارایيم، مجالس سوگوارى برگزار كن تا گریه كنندگان گریه نمایند

جنة و من أنشد فى الحسين بيتاً فبکى و أبکى تسعة فله و لهم من أنشد فى الحسين بيتاً فبکى و أبکى عشرة فله و لهم ال: در روایت دیگر فرمود

 .بسراید و گریه كند و ده تن یا نه تن را بگریاند جایگاه آنان بهشت است( عليه السلام)كسى كه یک بيت شعر درباره امام حسين( 111)«الجنة

هر گریه اى و مویه اى در مصایب ( 110);«بکاء على الحسينكل الجزع و البکاء مکروه سوى الجزع وال»: فرمود( عليه السلام)امام صادق. 6

 (.عليه السلام)مکروه است مگر گریه بر امام حسين

از این رو در  ;در توضيح این روایت اشاره به این نکته لازم است كه ترك صبر و جزع نمودن در مصایب، اجر و پاداش انسان را از بين مى برد

را استثنا نموده اند زیرا ( عليه السلام)عزادارى و گریه بر امام حسين( عليه السلام)شده اما در اینجا امام صادق روایات دیگر به این مطلب اشاره

و انسانهاى مظلوم از مصادیق جزع مکروه نبوده بلکه مصداق فریاد و اعتراض در برابر ظالم و ( عليه السلام)گریه و جزع بر مصيبت امام حسين

از این روایت (. 119()لا یُحِبُ اللهُ الجهَْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ منَ ظُلِمْ: )پسندیده مى باشد چنان كه در قرآن مى فرمایدستمگر است كه ممدوح و 

و شهداى بزرگوارى كه در راه خدا مظلومانه جان باخته اند با دیگر ( عليه السلام)چنين به دست مى آید كه عزادارى براى امام حسين

نکته دیگرى كه در این روایت وجود دارد، آن است كه گریه بر غير . برگزارى مى گردد تفاوت داردریهایى است كه براى افراد معمولى واسوگ
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در این جا احتمالاتى وجود . مکروه دانسته شده در صورتى كه از روایات فراوانى جواز و بلکه استحباب آن مشخص مى گردد( عليه السلام)امام

 .کى از آن احتمالات این است كه مقصود از گریه در روایت ذكر شده گریه همراه با جزع است نه صرف گریستنی ;دارد

كل عين باكية الا عين بکت على مصاب الحسين فانها ضاحکة مستبشرة »: فرمودند( عليها السلام)به دخترشان فاطمه( صلى الله عليه وآله)پيامبر. 7

گریه كند، آن چشم هميشه خندان و به نعمتهاى ( عليه السلام)ـ در قيامت ـ گریان است جز چشمى كه بر حسينهر چشمى ( 111);«بنعيم الجنة

 .بهشتى بشارت داده مى شود

به من گزارش رسيده كه گروههایى از اطراف كوفه و نقاط دیگر و نيز گروهى از خانمها در »: به عبدالله حماد فرمودند( عليه السلام)امام صادق. 8

اجتماع نموده و بر امام حسين نوحه سرایى كرده و قرآن تلاوت مى كنند و گروهى ( عليه السلام)يمه شعبان در كنار تربت پاك حسين بن علىن

خدا را : امام فرمود. من خود شاهد چنين مراسمى بوده ام: حماد عرض كرد. به نقل داستان و تاریخ، و برخى دیگر به مرثيه خوانى مشغول هستند

رار اس كه برخى از مردم را علاقمند قرار داده تا به مدح و ستایش ما پرداخته و براى ما سوگوارى كنند، دشمنان ما را طعن و مورد اعتراض قسپ

 (113.)«داده، كارهاى زشت و ناپسند آنان را آشکار نمایند

تو كه از اهالى عراق هستى، آیا ! اى مسمع»: به من فرمود(معليه السلا)ابن قولویه از مسمع كردین روایت كرده است كه مى گوید امام صادق. 3

زیرا من در بصره مشهور هستم و در همسایگى ما یکى از طرفداران خليفه  ;را زیارت مى كنى؟ عرض كردم خير( عليه السلام)قبر جدم حسين

ترس دارم كه به خليفه فرزند  ;آن زیاد مى باشندگذشته از این دشمنان ما خواه ناصبى و غير . است كه تابع هوا و هوسهاى نفسانى اوست

: فرمود. آرى: آیا مصایب شهداى كربلا را به یاد نمى آورى؟ عرض كردم: فرمودآنگاه امام . من در خطر قرار گریدسليمان اطلاع دهند و جان 

ا گریه ات را بپذیرد، آگاه باش كه تو از كسانى خد: فرمودند. بلى، سوگند به خدا كه گریه مى كنم: آیا جزع و اظهار ناراحتى نمى كنى؟ گفتم

. تو از كسانى هستى كه در خوشحالى ما خوشحال و در اندوه و حزن ما اندوهناك اند. هستى كه براى مصایب ما اظهار ناراحتى و جزع مى كنند

ع ان الارض و السماء تبکى منذ قتل اميرالمؤمنين فقال الحمدالله الذى فضلنا على خلقه بالرحمة و خصنا اهل البيت بالرحمه یا مسم: سپس فرمود

سپاس خدایى را كه ما ـ اهل بيت ـ را به رحمت خاصه اش ویژه ساخت  ;رحمة لنا و ما بکى لنا من الملائکة اكثر و ما رقات دموع الملائکة منذ قتلنا

 (116.)«ن مى گریند و گریه فرشتگان خشک نشده استاز زمان كشته شدن اميرمؤمنان زمين و آسما! اى مسمع. و بر سایر خلق برترى بخشيد

مُحرَم، ماهى است كه در دوران جاهليت، ! اى فرزند شبيب»: به پسر شبيب كه از یاران آن حضرت است مى فرماید( عليه السلام)امام رضا . 10

را نشناختند، فرزند او ( صلى الله عليه وآله)مت پيامبرمردم ظلم و قتل را در آن حرام مى دانستند اما گروهى از مسلمانان حرمت این ماه را و حر

گریه كن (عليه السلام)اگر خواستى بر كسى گریه كنى، براى حسين بن على: آنگاه فرمود. را به قتل رسانده، زنان همراه او را به اسارت بردند

تن از  18: سپس ادامه داد. فانّه ذبح كما یذبح الکبش( لامعليه الس)ان كنت باك فابک للحسين بن على ;چرا كه او را مانند گوسفند ذبح كردند

ـ این مصيب آن چنان بزرگ است كه ـ آسمانها و زمين در . اهل بيت او را نيز كه در روى زمين شبيه آنان نبود همراهش به شهادت رساندند

و بلا و اَورثنا الکرب و البلاء الى یوم الانقضاء فعلى مثل  ان یوم الحسين اقرح جفوننا و أسبل دموعنا و اذل عزیزنا بأرض كرب. شهادتش گریستند

روز عاشورا، چشمهاى ما را زخمى كرد، دلهاى ما را سوخت، اشک چشمان ما را  ;الحسين فليبک الباكون فان البکاء عليه یحط الذنوب العظام

پس بایستى گریه كنندگان بر مثل  ;ى و بلا به جاى گذاشتروان ساخت و عزیزان ما را خوار كرد و سرزمين كربلا تا روز قيامت براى ما سخت

 (117.)«و بدانيد كه گریستن بر حسين گناهان بزرگ را مى ریزد و انسان را پاك مى كند حسين گریه كنند

قيامة، و من ذكر بمصابنا من تذكر مصابنا و بکى لما ارتکب منا، كان معنا فى درجتنا یوم ال»: مى فرماید( عليه السلام)در روایت دیگرى امام رضا

كسى كه مصيبتهایى را كه بر ما  ;فبکى و أبکى لم تبک عينه یوم تبکى العيون، و من جلس مجلساً یحيى فيه أمرنا لم یمت قلبه یم تموت القلوب

یگران را بگریاند چشمان او كسى كه به یاد مصایب ما گریه كند و د. وارد شده به یاد آورد و بر آن گریه كند، در قيامت همراه ما خواهد بود

ر روزى كه همه چشمها گریانند، گریان نخواهد بود و كسى كه در جلسه اى بنشيند كه در آن جلسه امر ما احيا و بر پا داشته مى شود دل او د

 (118.)«روزى كه دلها مى ميرد، زنده مى شود و نمى ميرد

 نکته

روایت شده به گونه اى كه جاى هيچ گونه تردیدى باقى نمى (عليهم السلام)طریق اهل بيتاین احادیث به صورت مستفيض و بلکه متواتر از . 1

در این دستورات اهداف مهمى را در نظر داشته اند كه از مهم ترین آن، مبارزه با ستمگران بنى ( عليهم السلام)بدون تردید ائمه اهل بيت. ماند

كيفيت این جهاد نيز . بویژه پيروان خود را به شركت در این جهاد مقدس ترغيب فرموده انداز این رو همه مسلمانان و  ;اميه و بنى عباس است

به جهت خنثى نمودن تلاش بنى اميه كه سعى مى ( صلى الله عليه وآله وسلم)چيزى نيست جز مرثيه، مدیحه، زیارت و گریه بر مصایب اهل بيت

در این راستا گریه و . از رثا و زیارت و بيان فضایل و مناقب آن حضرت جلوگيرى مى كردند را از بين ببرند و( عليه السلام)كردند نام امام حسين

و هر عزادارى، مرثيه و زیارت قبور آنان نه فقط از باب حسرت و تسليت است بلکه محاربه با دشمنان خدا و جهاد فى سبيل الله به شمار مى آید 
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از این رو . را از مجاهدان در راه خود شمرده و انشاء الله بهشت را نصيب او مى نماید بزرگ اور این جهاد مقدس شركت كند خداوند كس د

روشن است كه ستمگران و اهل فسق و آنان كه در . كسانى بر شهدا گریه مى كنند و برایشان مرثيه مى سرایند كه خود اهل تقوا و یقين باشند

مى دارند مشمول این احادیث نمى شوند و این احادیث آنان را در بر نمى گيرند مگر این گام بر( عليهم السلام)خط بنى اميه و دشمنان اهل بيت

 .كه توبه كنند و خود را پاك نمایند تا در زمره جهادگران طریق اهل بيت قرار گيرند

امروز نيستند پس عنوان جهاد نکته دیگر آن است كه این احادیث منحصر به زمان و مکان خاصى نيست تا گفته شود چون بنى اميه و بنى عباس 

در صورتى كه قرینه خاصى مبنى بر انحصار به مورد خاصى وجود نداشته ( عليهم السلام)زیرا نخست، از دستورات ائمه. و مبارزه صدق نمى كند

 .باشد استفاده اطلاق و شمول مى شود چنان كه در دستورات دیگر اخلاقى و فقهى چنين است

نى اميه و بنى عباس نيستند اما درست همان دو جبهه حق و باطل كه در آن زمان صف آرایى داشته امروز بيشتر از آن هرچند امروز خلفاى ب. 0

 ;آن زمان باطل در چهره بنى اميه و بنى عباس ظهور كرده بودند و امروز در چهره كسانى كه راه آنان را ادامه مى دهند. زمان به چشم مى خورند

هيونيست گرفته تا ایادى مزدور آنها كه در كشورهاى اسلامى از راههاى گوناگون نفوذ كرده و بر عليه اسلام و مسلمانان از استکبار جهانى و ص

 .تلاش مى كنند

از اساس و اركان دین اسلام است و هر عصر و نسلى باید بدان ملتزم باشد، و ( عليهم السلام)با توجه به این كه عقيده به لزوم محبت اهل بيت. 9

همچنين آثار بسيار مثبت مجالس عزادارى امروز ـ اگر مجالس عزاى شهيدان از گذشته بهتر نباشد ـ از مصادیق جهاد و احياى دین اسلام به 

 عزادارى را نوعى جهاد قلمداد مى نمود امروز نيز( عليهم السلام)شمار مى آید و به عبارت دیگر بر مبناى همان معيار و ملاكى كه در زمان ائمه

 .عزادارى در زمره جهاد به شمار مى آید و وقوع آثار آن در پيدایش انقلاب اسلامى و پيروزى آن بهترین گواه این مدعاست

 فصل ششم

 روایات مخالف عزادارىبررسى و تحليل 

 

رآن و سنت ناسازگارى ندارد با نگاهى به مباحث گذشته روشن مى شود كه مراسم و آدابى كه مسلمانان در مجالس عزا داشته اند نه تنها با ق

بلکه مشروع و مستحب است ولى با وجود این در منابع حدیثى شيعه و اهل سنت، روایاتى به چشم مى خورد كه از ظاهر آنها، خلاف آنچه تا 

 .مبدین جهت شایسته است به بررسى آن روایات بپردازی. كنون گفته شد به دست مى آید

 

 نابع اهل سنتروایات نهى كننده عزادارى در م

 (113);«الميت یعذب فى قبره بما ینيح عليه»: از پيامبر روایت شده است كه فرمود. 1

 .مرده در قبر به جهت شيون و گریه ـ بازماندگان ـ عذاب مى شود

 (100.)«من یبکى عليه یعذب»و یا « ان الميت ليعذب ببکاء الحى»یا  ;«ان الميت ليعذب ببکاء أهله عليه»: در برخى از نقلها نيز چنين آمده است

فأبين . لما توفى ابوبکر اقامت عائشه عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على ابى بکر»: سعيد بن مسيب كه از بزرگان تابعان است مى گوید. 0

ن ذلک فقال تردن أن یعذب ابوبکر أخرج الى ابنة أبى قحافه فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمع: أن ینتهين فقال لهشام بن الوليد

عایشه هنگام فوت پدرش ابوبکر مجلس عزا و نوحه ( 101);«ان الميت یعذب ببکاء اهله عليه: قال( صلى الله عليه وآله)ان رسول الله ! ببکائکن

يفه به هشام بن وليد دستور داد تا نزد خل. برپا نموده بود، خبر آن به خليفه دوم رسيد، از آن جلوگيرى كرد اما به وى به سخن خليفه توجه نکرد

مى خواهيد با گریه : خليفه گفت. این خبر به زنان مجلس رسيد و آنان پراكنده شدند. عایشه برود و با شلاق خود او را از نوحه و گریه باز دارد

 .شود مرده با گریه نزدیکان عذاب مى: فرمود( صلى الله عليه وآله)خود ابوبکر را عذاب كنيد؟ پيامبر

ان عمر سمع نواحة بالمدینه ليلا فأتاه فدخل عليها ففرق النساء فأدرك النائحه فجعل یضربها بالدرة فوقع خمارها »: نصربن ابى عاصم مى گوید. 9

ـ همراه با آواز ـ  شبانگاهى خليفه دوم از منزلى در مدینه صداى نوحه و گریه خانمى(100);«أجل فلا حرمة لها: فقالوا شعرها یا أميرالمؤمنين فقال

او را شنيد، وارد خانه شد و خانمها را متفرق ساخته و آن زنى را كه مشغول نوحه بود با تازیانه خود مضروب نمود به طورى كه روسرى از سر 

 .پاسخ داد این زن احترام ندارد. موهاى زن دیده مى شود و نامحرم مى بيند: اطرافيان گفتند اى اميرالمؤمنين. افتاد

جلوس داشتند و از ( صلى الله عليه وآله)پس از خبر شهادت جعفر بن ابيطالب و زیدبن حارثه و عبدالله بن رواحه، پيامبر»: عایشه مى گوید. 1

فذكر ان نساء جعفر، (! صلى الله عليه وآله)فاتاه رجل فقال یا رسول الله ;من از كنار در نگاه مى كردم. چهره مباركشان حزن و اندوه آشکار بود
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( صلى الله عليه وآله)اى رسول خدا: مردى آمد و عرض كرد( 109.)«فارجع اليهن فأسکتهن، فان أبين فاحث فى وجوههن التراب: قال. من بکائهن

 .برگرد و آنان را ساكت كن و اگر ساكت نشدند خاك بر صورتشان بریز: حضرت فرمود. زنان جعفر برایش گریه مى كنند

 پاسخ

 .ره عملى خليفه دوم روشن مى شوداز روایات دیگرى كه ابن عباس و عایشه نقل كرده اند و همچنين از سي پاسخ این روایات

 توضيح ابن عباس و ام المؤمنين عایشه در مورد روایات مخالف( الف

 :براى روشن شدن این روایات شایسته است به چند نکته اشاره كنيم

روایات فوق از نظر عایشه ام المؤمنين پذیرفته نشده و او به راویان این »: ت چنين مى نویسدنووى، شارح صحيح مسلم درباره این روایا. 1

 روایات نسبت فراموشى و اشتباه مى دهد زیرا خليفه دوم و پسرش عبدالله روایت را به صورت صحيح از پيامبر نگرفته اند چنان كه ابن عباس

در مکه یکى از دختران عثمان »: ، چنان كه ابى مليکه مى گوید(صلى الله عليه وآله)پيامبر این روایات سخن خليفه است نه سخن: نيز مى گوید

رو فوت كرد، براى تشييع جنازه وى همراه عبدالله عمر و عبدالله عباس حاضر شدیم، من بين آن دو نشسته بودم، عبدالله عمر به فرزند عثمان 

ابن عباس در جواب عبدالله . ميت با گریه اهلش معذب مى شود: از رسول خدا شنيدم، فرمودچرا مردم را از گریه نهى نمى كنى؟ : كرد و گفت

يب ـ صه ;در هنگامى كه عمر از جراحت وارده در بستر بيمارى بود: آنگاه ابن عباس ادامه داد و گفت. عمر گوینده این سخن است: عمر گفت

فقال عمر یا صهيب أتبکى على و قد قال رسول ! وا اخاه و اصاحباه: و با خود مى گفتاشک ریزان بر وى وارد شد صحابى پيامبر ـ گریه كنان و 

. پس از فوت عمر، این حدیث را براى عایشه نقل كردم»: ابن عباس مى گوید. «ان الميت ليعذب ببعض بکاء اهله عليه(: صلى الله عليه وآله)الله

ان الله ليزید الکافر عذاباً ببکاء اهله عليه : قال( صلى الله عليه وآله)و لکن رسول الله...  ليعذب رحم الله عمر و الله ما حدث رسول الله، ان الله: گفت

والله ما قال ابن عمر : قال ابن ابى مليکه. والله هو أضحک و أبکى: قال ابن عباس عند ذلک. و قالت حسبکم القرآن و لاتزرو وازرة وزر أخرى

خداوند عذاب : چنين نفرمود، بلکه پيامبر فرمود( صلى الله عليه وآله)سوگند به خدا كه هرگز پيامبر! كند خداوند عمر را رحمت ;(101)شيئاً

هيچکس گناه دیگرى به دوش : كافر را با گریه بستگانش زیادتر مى كند، آنگاه گفت بيان قرآن شما را در این باره كفایت مى كند كه فرمود

ابن ابى مليکه مى گوید وقتى سخن ابن عباس به پایان . له را گفت كه خداوند مى خنداند و مى گریاندپس از آن ابن عباس این جم. نمى كشد

 .رسيد عبدالله عمر ساكت شد و چيزى نگفت

این حدیث به راحتى روشن مى سازد كه ابن عباس حدیث عمر و نهى او را چنين توجيه مى كند كه عمر حدیثى از پيامبر را كه راجع به گریه 

صلى الله عليه )این استدلال را احادیث وارده در صحيح بخارى تأیيد مى كند چرا كه پيامبراكرم. ار بر مردگانشان بوده، ملاك قرار داده استكف

ید نسبت به گریه یهودیان بر امواتشان هشدار داده كه آن گریه از عذاب جهنم آنها نخواهد كاست، اما عمر خيال كرد كه مسلمانها هم نبا( وآله

 .بر درگذشتگانشان گریه كنند

ذهل : فقالت. ان الميت یعذب فى قبره ببکاء اهليه( صلى الله عليه وآله)ذكر عند عایشه ان ابن عمر رفع الى النبى»: در روایت دیگر آمده است. 0

 در( 103);«ليبکون عليه الآنانه ليعذب بخطيئته و ذنبه و ان اهله (: صلى الله عليه وآله)ابن عمر رحمة الله انما قال رسول الله

ميت با گریه خویشانش در قبر عذاب مى : نقل مى كند كه( صلى الله عليه وآله)حضور عایشه یادآورى شد كه عبدالله عمر حدیثى را از پيامبر

الى كه اهل و ميت در قبر به خاطر گناهش عذاب مى شود، در ح: فرزند عمر فراموش كرده است بلکه پيامبر فرمود: عایشه گفت. شود

 .نزدیکانش هم در آن هنگام گریه مى كنند

 (106.)«انکم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مکذوبين و لکن السمع یخطى»: در روایت دیگر نقل شده است كه عایشه گفت. 9

صلى الله عليه )دیث را از پيامبر ح ;ندادند(صلى الله عليه وآله)مقصود آن است كه عمر و عبدالله از روى عمد و آگاهى نسبت دروغ به پيامبر 

 (107.)«انه لم یکذب و لکنه أخطا أو نسى»: در روایت عمره دختر عبدالرحمان آمده است. اشتباه شنيده اند( وآله

له یبکون ان صاحب هذا ليعذب و اه: على قبر فقال(صلى الله عليه وآله)قالت انما مر رسول الله »: در روایت ابى داوود و نسایى چنين ذكر شده

از كنار قبرى كه نزدیکان صاحب آن بر آن مى گریستند ( صلى الله عليه وآله)رسول خدا( 108);«(وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخْرى: )عليه ثم قرأت

 .«كسى سنگينى عمل دیگرى را به دوش نمى كشد»عبور نمودند، پس این آیه را تلاوت نمودند 

شود كه ابن عباس و عایشه سعى دارند با نقل روایاتى از پيامبر، موضع آن حضرت را در قبال گریه و  با توجه به روایات فوق مشخص مى

فرموده اند مربوط به كفار ( صلى الله عليه وآله)عزادارى مشخص نمایند و گفته اند چنين روایتى با قرآن مخالفت دارد و آنچه در این رابطه پيامبر

 .رها كن تا گریه كنند: وایات بخش پيشين بارها به روشنى به عمر فرموده اندبوده است چنان كه آن حضرت در ر

 سيره خليفه دوم( ب

 از برخى روایات دیگر نيز چنين به دست مى آید كه سيره عملى خليفه دوم
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شاید در اواخر حيات،  ;است مخالف با این احادیث بوده است و حتى خود وى بارها گریه كرده و یا هنگام گریه دیگران از آن جلوگيرى ننموده

 :تعدیلى در نظر ایشان پدید آمده كه در اینجا به چند نمونه از آن اشاره مى كنيم

انهن اجتمعن فى دار خالد : اجتمع نسوة بنى المغيرة فى دار خالد یبکين عليه فقيل لعمر» ;پس از فوت خالد بن وليد: سفيان بن سلمه مى گوید. 1

عض ما تکره فأرسل اليهن فانههن فقال عمر و ما عليهن أن یرقن من دموعهن على ابى سليمان مالم یکن نقعاً او و هن خلقاء أن یسمعنک ب

زنان بنى مغيره در خانه خالد جمع شده و گریه مى كردند، خبر به خليفه دوم رسيد كه در خانه خالد اجتماع است كه در آن نوحه (103);«لقلقة

هيچ اشکالى : در پاسخ گفت. ایشان سخنان ناپسند شنيده مى شود، كسى را نزد آنان بفرست تا جلوگيرى كندسرایى مى كنند و از برخى از 

نقع به معناى خاك به . ولى با این شرط كه موها را پریشان نکنند و سخنان باطل نيز بر زبان جارى نسازند ;ندارد كه بر ابوسليمان اشک بریزند

 (190.)زركشى مى گوید این كلمه به معناى ریختن خاك به سر است ;ى بلند آمده استسر گذاشتن و لقلقه به معناى صدا

عبدالله بن عکرمه مى ( 191.)«یعنى حلقت رأسها ;لم تبق مرأة من بنى المغيرة الا وضعت لمتها على قبر خالد»: در روایت دیگرى آمده است. 0

لقد بکى على خالد بن الوليد بمکه و المدینة نساءٌ بنى المغيره سبعاً یشققن الجيوب و  !عجبا لقول الناس ان عمر بن الخطاب نهى عن النوح»: گوید

تعجب است از سخن مردم كه مى گویند عمر بن خطاب از نوحه ( 190);«یضربن الوجوه و الطعموا الطعام تلک الایام حتى مضت ما ینهاهن عمر

مغيره هفت شبانه روز در مکه و مدینه گریه كردند و گریبانها را پاره و زنان بنى  رتى كه پس از مرگ خالد،در صو ;سرایى جلوگيرى كرده است

 .در آن روزها طعام و غذا پخش كردند تا اینکه این مدت به پایان رسيد ولى عمر از آن جلوگيرى نکرد. صورتها را مضروب ساختند

پس از فوت نعمان عمر را دیدم كه دستش را ( 199);«رأسه و جعل یبکى رأیت عمر لما جائه نعى النعمان وضع یده على»: ابوعثمان مى گوید. 9

 .بر سر گذاشته بود و گریه مى كرد

در . همچنين در سيره عبدالله عمر نيز آمده است كه وى، پس از كشته شدن حجر بن عدى، یار با وفاى على بن ابيطالب به شدت گریه كرد. 1

آنچه در اختيار داشت رها كرد و ایستاد، ( 191);«فاطلق حبوته و قام و قد غلبه النحيت» ;بازار بوده هنگام شنيدن خبر شهادت حجر، عبدالله در

 .آنگاه در حالى كه گریه مى كرد فریاد زد

نصار در آغاز از نوحه خوانى خانمهاى انصار جلوگيرى كرد، پس از آن گروهى از ا( صلى الله عليه وآله)رسول خدا»: در سيره حلبى نقل شده. 3

آن حضرت . شما اجازه بفرمایيد گریه كنيم ;خدمت آن حضرت رفتند و اظهار داشتند كه بر اثر گریه و نوحه بر اموات، نوعى راحتى مى یابيم

 (193.)«با این شرط اجازه مى دهم كه موهاى خود را پریشان و گریبانها را پاره نکنيد و از زخمى كردن صورت پرهيز نمایيد: فرمود

به روایات نقل شده روشن مى شود كه از دیدگاه اهل سنت برپایى مجالس سوگوارى و عزا در صورتى كه همراه با اعمال خلاف شرع  با توجه

نباشد مانعى ندارد و نمى توان در منابع آنها استدلالى مبنى بر حرمت ... همچون پریشان كردن موى، پاره كردن گریبان، زخمى كردن صورت و 

با این وجود به فرض در اختيار داشتن دليل محکم و قوى نمى توان جز كراهت، چيز دیگرى از آن . لس عزا جستجو كرداصل برپایى مجا

بدین جهت در شرح نووى از برخى علماى مالکيه نقل مى شود كه گریه حرام نيست، آنچه حرام است اعمال و رفتارهاى دوران  ;برداشت نمود

 (196.)ل جلوگير كردجاهليت است و بایستى از آن اعما

افزون بر این، سيره صحابه دیگر اثبات مى كند كه روایات مخالف گریه و مرثيه سرایى تمام نيست، چنان كه در مرگ عثمان مرثيه سرایى 

ایى كه هنگام پس از كشته شدن عثمان، شخصى را همراه پيراهن عثمان و لباسه»: مى گوید(صلى الله عليه وآله)كردند، ام حبيبه همسر رسول خدا

فلما ;كشته شدن به تن داشت و خون آلود بود نزد عبد الله بن ابى ربيعه برادر عياش بن ابى ربيعه فرستادم تا از كشته شدن عثمان آگاه شود

 :ورد عليه الرسول خرج الى الناس و صعد المنبر و أخبرهم بقتله و نشر قميصه على المنبر و بکى و بکى الناس معه و انشأ یقول

 ....و فيهو فيه بکاء للعيون طویلٌ *** غمة أتانى أمر فيه للناس 

گریه پس از رسيدن خبر به او، به سوى مردم آمد و بالاى منبر رفت و مردم را از كشته شدن عثمان بااطلاع كرد، سپس پيراهن او را باز نمود و 

من خبرى رسيد كه اندوه و غم بزرگى براى مردم درپى دارد و پس از آن  به: كرد، مردم نيز گریستند، آنگاه مرثيه اى خواند با این مضمون كه

 (197.)شعبى مى گوید من مرثيه اى بهتر از اشعار كعب در رثاى عثمان نشنيدم. «خبر گریه اى طولانى براى چشمها ـ به ارمغان ـ خواهد داشت

از جمله  ;فراوانى از آن در كتاب الاصابة فى تمييز الصحابه آمده است همچنين در فوت بسيارى از صحابه، مرثيه خوانده شده است كه نمونه هاى

 :در سوگ

 ;عثمان بن مظعون. 1

 ;قيس بن سفيان. 0
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 ;قيس بن عاصم. 9

 :ابن حجر مى نویسد حسان شاعر معروف صدر اسلام براى خواهر او مرثيه خواند. شماس بن عثمان. 1

 (198...)س من الناسفانّما كان شما*** أبقى حياءك فى ستر و كرم 

 

 روایات نهى كننده عزادارى در منابع شيعه

در ادامه بحث به . همچون منابع اهل سنت در منابع شيعى نيز روایاتى وجود دارد كه به ظاهر از نوحه سرایى جلوگيرى كرده و آن را منع مى كند

 .این روایات و پاسخهاى آنها پرداخته مى شود

اشد الجزع الصراخ بالویل ولطم الوجه و الصدر و : فرمود. در باره جزع سؤال كردم( عليه السلام)از امام باقر »: مى گوید جابر بن عبدالله انصارى. 1

شدیدترین مرتبه جزع، عبارت است از فریاد همراه با ( 193);جز الشعر من النواصى و من أقام النواحة فقد ترك الصبر و أخذ فى غير طریقه

ختن صورت و سينه، و كندن موى از پيشانى و هر كس گریه كند و فریاد بزند، صبر و شکيبایى را رها كرده و در غير آن واى كردن، مضروب سا

 .راه قرار گرفته است

رسول ( 110);«عن الرنة عندالمصيبة و نهى عن النياحة والاستماع اليها( صلى الله عليه وآله)نهى رسول الله»: مى فرماید( عليه السلام)امام صادق. 0

 از فریاد و داد كشيدن، نوحه سرایى كردن و بلکه از گوش دادن به آن در( صلى الله عليه وآله)خدا

 .مصيبتها منع كرده اند

فرمودند (. 111()وَ لا یَعْصينَک فى مَعروُف)شنيدم كه در باره آیه ( عليهم السلام)عمرو بن ابى مقدام مى گوید از امام ابوالحسن و امام باقر. 9

بالویل ولا یقيمن على اً ولا ترخى على شعراً ولا تنادى اذا أنامت فلا تخمشى على وجه»: به دخترش فاطمه فرمود(صلى الله عليه وآله)رسول خدا 

پس از مرگ من هرگز صورت نخراشيد، موى خود را پریشان نسازید، داد و فریاد نکنيد و مجلسى كه همراه داد و فریاد است ( 110);«نائحة

 .اشته باشيدند

و  از تمامى روایاتى كه در این باره آمده به خوبى روشن مى شود كه از ویژگيهاى برجسته مؤمنان آن است كه همواره در مصایب و سختيها، صبر

إِذا أَصابَتْهُمْ المصيبة قالوا  وَ بَشِرِالْصابرِینَ الَذینَ: )شکيبایى داشته و از جزع و فزع، سخنان بيهوده و دروغ پرهيز كنند چنان كه قرآن مى فرماید

 (.119()إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيهِ راجِعُونَ

 

 جمع بين روایات

نخست تحقيق و تفحص در محتواى هر دو دسته نشان مى دهد كه بين . در تبيين و توضيح این روایات شایسته است به چند مطلب پرداخته شود

زیرا این دسته از روایات اصل برپایى مجالس عزا را منع نمى كند بلکه از  ;ناسازگارى وجود ندارد روایات مذكور و روایات عزادارى هيچ گونه

ـ جلوگيرى مى نماید اما دسته ... هر عملى كه با قضا و قدر الهى منافات داشته باشد ـ نظير دادكشيدن، گریبان پاره كردن، سخن باطل گفتن و 

از این رو در پاره اى از روایات آمده كه نياحه در صورتى كه همراه سخنان حق . بلکه مستحب مى داند دیگر از روایات اصل عزادارى را مشروع

لا بأس بأجر النائحة التى تنوح على »: فرمود( عليه السلام)امام صادق: ابوبصير مى گوید. باشد مانعى ندارد بلکه مى توان از راه كسب نمود

لا بأس بکسب »: شيخ صدوق روایت كرده است. مجالس نوحه براى ميت بر پا مى كنند اشکالى ندارد پاداش دادن به كساین كه(111);«الميت

تأمين معاش از راه برپایى مجالس نوحه سرایى و شيون و زارى در صورتى كه همراه با سخنان حق و راست باشد ( 113);«النائحه اذا قالت صدقاً

 :اميرالمؤمنين فرمود. مانعى ندارد

 .بستگان ميت را به سخنان نيک دستور دهيد( 116);«...اليکم بالقول الحسن عند موتاكممروا اه»

ـ پس از رحلت ( 117);«(صلى الله عليه وآله)قد نيح على رسول الله»: در پاسخ پاداش نوحه سرایى فرمود( عليه السلام)در جاى دیگر امام صادق

 ;از نياحه جلوگيرى كرده اند( صلى الله عليه وآله)در برخى از روایات آمده كه پيامبر. ایى شدنوحه سر( صلى الله عليه وآله)پيامبر ـ بر رسول خدا

كسى را كه در مجالس عزا شيون نماید و كسى را كه به ( صلى الله عليه وآله)رسول خدا ;«لعن رسول الله النائحه والمستعمة»: قال ابوسعيد خدرى

چون در عصر جاهليت در هنگام  ;ه مقصود از نياحه، گریه همراه با شيون است و كلمه وا گفتنروشن است ك. آن گوش كند نفرین كرده است

بنابراین این گونه روایات به رسوماتى كه از عصر . از آن جلوگيرى كرده است( صلى الله عليه وآله)پيامبر ;واحيلاه و واعضدا: عزا مى گفتند

چهار چيز در »: روایت مى كند كه فرمود(صلى الله عليه وآله)رد چنان كه در ارشاد السارى از پيامبرجاهليت در ميان مسلمانان باقى مانده اشاره دا

در عصر جاهليت در هنگام عزا مى گفتند »: سپس مى نویسد( 118.)«یکى از آنها نياح است ;ميان امت من از دوران جاهليت باقى مانده است

والنياحة رفع الصوت »: وى در باب مایکره من النياحة على الميت مى نویسد. «صحيح نيست واحيلاه و واعضداه و این سخنان از نظر شرعى
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یعنى از پيروان ما نيست كسى  ;«ليس منا من شق الجيوب»در برخى از روایات آمده است كه ... بلند كردن صدا همراه با ندبه و گفتن وا ;«بالندب

كه از دین خارج شده است زیرا روشن است كه انسان با معصيت كافر نمى شود بلکه مقصود آن  البته مقصود آن نيست ;كه گریبان را پاره نماید

 (113.)است كه از هدایت ما بيرون است

، سخنان باطل كه در از این روایات چنين به دست مى آید كه باید در مراسم عزا مطالب و یا كارى كه خلاف قضا و قدر الهى باشد انجام نگيرد

اگر ندبه ـ به معناى بلند كردن صدا ـ اشکال داشته باشد ( 130...)بر زبان جارى مى گشته گفته نشود، صورتها را زخمى نکنند و يت دوران جاهل

دستور باید تمامى صحابه و مردم مدینه را كه گریه ها و ندبه هاى آنان مانند ضجه هاى مردم در حال احرام حج بوده گناهکار بدانيم كه برخلاف 

از مصادیق ... و وا! وا خليلاه! وا نبياه: گفت( صلى الله عليه وآله)آیا جمله خليفه اول كه در فوت پيامبر. عمل كردند( صلى الله عليه وآله)رپيامب

شند حرام كه از مصادیق آیه تطهير بوده و معصوم و از هر خطا و اشتباهى مبرى مى با( عليها السلام)نياحه نيست؟ آیا مرثيه و نياحه فاطمه زهرا

در مرگ سعد بن خوله و دهها ( صلى الله عليه وآله)بوده است؟ و نعوذ بالله آن حضرت مرتکب گناه شده است؟ از همه مهم تر، مرثيه رسول خدا

 مورد دیگر كه در زندگى صحابه و صحابيات وجود دارد را چگونه مى توان توجيه كرد؟

ان الله لا یعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لکن »: ر پاسخ اعتراض كنندگان به گریه فرمودشاهد بر آنچه گفته شد این سخن پيامبر است كه د

و ما عليهن أن یرقن من »: و همچنين جمله اى از خليفه دوم كه در عزادارى خالد نقل شده كه مى گوید. «یعذب بهذا ـ و اشار الى لسانه ـ او یرحم

 .و دهها مورد دیگر كه به آنها اشاره شد« او لقلقة دموعهن على أبى سليمان مالم یکن نقعاً

روشن است كه برپایى جلسات عزا . بنابراین مقصود از روایات نوحه سرایى باطل و دروغ است كه شباهتهایى با مراسم عصر جاهليت داشته است

از دایره این روایات بيرون است ( عليه السلام)علىوتسلى و یادآورى ویژگيهاى مثبت بویژه براى علما و شهدا و بویژه سالار شهيدان حسين بن 

و بر فرضى كه شيون و نوحه سرایى براى عموم مردم مکروه و ناپسند باشد، براى شخصيتهاى بزرگى كه با حيات و مرگ خود مسير تاریخ را 

 .ات پيش به آن اشاره شدعوض كردند نه تنها پسندیده است بلکه از دستورات موكد اسلام به شمار مى رود چنان كه در روای

 

 لباس مشکى و كراهت آن

از برخى روایات چنين برداشت مى شود كه پوشيدن لباس مشکى كراهت دارد و اگر چه این روایات درباره نماز وارد شده اما برخى از آنها 

 .شامل موارد غير نماز نيز مى شود

آیا با كلاه مشکى  ;(131)«لا تصل فيها فانها لباس اهل النار: القلنسوة السوداء فقال أصلى فى»: پرسيد( عليه السلام)على بن محمد از امام صادق. 1

 .با كلاه مشکى نماز نخوان كه لباس اهل آتش است: نماز بخوانم، فرمود

ا و عمامه مشکى مانعى نماز را در لباس مشکى برگزار نکنيد اما ـ پوشيدن ـ پاپوش، عب»: مى فرماید( عليه السلام)در روایت دیگر امام صادق. 0

 (130.)«ندارد

 (139.)در برخى از روایات آمده است كه لباس مشکى شعار بنى عباس است

در توضيح این روایات یادآورى این نکته لازم است كه اگر چه سندیت آنها ضعيف است ولى مشهور فقها، پوشيدن لباس مشکى را جز در 

ليکن باید یادآورى نمود كه این روایات عزاداریها را شامل نمى شود و با این فرض كه شمول هم مواردى كه استثنا شده مکروه دانسته اند و 

افزون بر آن، . جز بر كراهت دلالت ندارد و روشن است كه هر جا مصلحت بالاترى وجود داشته باشد كراهت آن برطرف مى شود ;داشته باشد

بدین جهت بوده كه لباس مشکى در عصر بنى عباس از نشانه ها و ( عليهم السلام)ز ائمهجلوگيرى از پوشيدن لباس مشکى در روایات نقل شده ا

 .علامتهاى آنان به شمار مى آمده و به جهت جلوگيرى از تشبه به بنى عباس استفاده از آن منع شده است

ابن ابى الدنيا در كتاب مقتل . ى مى پوشيده اند، خود نيز گاهى لباس مشک(عليهما السلام)از بعضى روایات دیگر چنين به دست مى آید كه ائمه

در جامه هاى سياه براى ما خطبه بر فرار منبر كوفه ( عليه السلام)حسن بن على پس از درگذشت پدرش على»: الامام اميرالمؤمنين مى نویسد

 (131.)«خواند

ز دفن پدر، در مسجد كوفه خطبه خواند در حالى كه عمامه اى پس ا( عليه السلام)مسعودى در اثبات الوصيه چنين روایت كرده كه امام مجتبى. 1

 (136.)مشکى در بر داشت( 133)سياه بر سر و طيلسانى

در باره پوشيدن لباس مشکى سؤال كردند، در حالى كه دیدم آن حضرت نشسته ( عليه السلام)شيعيان از امام صادق»: داوود رقى مى گوید. 0

ایشان قسمتى از آن را پاره ساخت و . مشکين بر سر و چکمه اى سياه با آستر مشکى در پاى دارد( 137)وهاست و جبه اى سياه بر تن و قلنس

مقدارى از پنبه . آگاه باش كه پنبه آن سياه است( 138);بيض قلبک و ألبس ما شئتک: و أخرج منه قطناً أسود ثم قال. اما ان قطنه أسود: فرمود
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 .«كن، آنگاه هر چه خواستى بپوش را بيرون كشيد و فرمود دل را سفيد

مقصود ( 133.)«عليه دراعة سوداء و طيلسان ازرق»: را دیدم در حالى كه( عليه السلام)على بن حسين: سليمان بن راشد از پدرش نقل مى كند. 9

 .یعنى جبه اى جلوباز و سياه رنگ و طيلسانى كبود رنگ پوشيده بود ;از دراعه پيراهن مشکى است

خيمه ( صلى الله عليه وآله)به ام سلمه رسيد در مسجد پيامبر(عليه السلام)زمانى كه خبر شهادت امام حسين»: م اصفهانى روایت مى كندابو نعي. 1

 (160.)اى سياه بر پا نمود و خود نيز جامه سياه پوشيد

عليه )نقریش نبود مگر آن كه براى امام حسي و یاران آن حضرت، كسى از زنان بنى هاشم و طایفه( عليه السلام)پس از شهادت امام حسين. 3

 (161.)بودلباس سياه پوشيده ( السلام

از دیگر نمونه هایى كه اشاره به پوشيدن لباس سياه دارد مى توان به پوشيدن لباس مشکى دختر ام سلمه و زنان انصار در عزاى حمزه و . 6

 (160.)عفر طيار اشاره كردشيهدان احد و همچنين سياه پوشيدن اسما بنت عميس در عزاى ج

عليه )با توجه به روایات مذكور و آثار پوشيدن لباس مشکى در ایام حزن و عزا، بسيارى از فقها، پوشيدن لباس مشکى را در عزادارى امام حسين

 (169.)«بعيد نيست( معليه السلا)استثناى پوشيدن لباس مشکى در عزادارى امام حسين»: صاحب حدائق مى گوید. استثنا كرده اند( السلام

و فى هذه الاخبار و القصص اشارة او دلالة على عدم كراهة لبس السواد و رجحانه حزناً على ابى عبدالله كما عليه سيرة »: محدث نورى مى گوید

 (161.)«كثيرة فى ایام حزنه و ماتمه

که در بسيارى از موارد بر رحجان آن دلالت دارد زیرا لباس از روایات و تاریخ نه تنها مى توان عدم كراهت لباس مشکى را استنباط نمود بل

و عزادارى آن حضرت سيره نقل شده بر این مطلب گواهى ( صلى الله عليه وآله)مشکى نشانه حزن و انده است چنان كه در شهادت امام حسين

 .دارد

بعيد »: اند، از جمله ایشان درباره لباس مشکى مى نویسندمرحوم سيد كاظم یزدى در آخر رساله منهج الرشاد به پرسشهاى مختلفى پاسخ داده 

نيست پوشيدن لباس سياه در ماه محرم به قصد اظهار حزن و عزادارى، راحج باشد چون تحزن در آن ایام راحج است و به لباس سياه محقق مى 

از بعضى اخبار ز موارد مستنثنا دلالت داشته باشد، البته بنابراین ممکن است ادعا شود كه ادله كراهت پوشيدن لباسى سياه بر مواردى غير ا ;شود

سياهپوش بوده اند تا آنکه سر عبيدالله بن ( عليهم السلام)چنان كه در بعضى روایات است كه اهل بيت ;مستفاد مى شودخاصه نيز كراهت آن 

آنکه كراهت ـ پوشيدن لباس سياه ـ معلوم نيست ولى  حاصل. زیاد ـ لعنت الله ـ را آوردند و بر فرض عموم، ـ این مسأله ـ تخصيص مى خورد

 (163.)«رحجان آن بعيد نيست و الله العالم

با توجه به این كه پوشيدن لباس سياه شعار اهل مصيبت و علامت سوگوارى و عزاست، پوشيدن آن در عزاى حضرت »: آیت الله صافى مى نویسد

 ;بى شبهه راحج، و تعظيم شعایر و اعلان برائت از اعداى آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ ( عليهم السلام)سيدالشهدا و سایر حضرات معصومين

به طور یقين این برنامه ها و سياه . تجليل از ایثار، فداكارى، شهادت در راه خدا، پاسدارى از دین و مذهب و مصداق عناوین راحجه دیگر است

ينيه ها، تکایا و مجالس، كه متضمن درسهاى بسيار آموزنده و موجب تعالى افکار و اهداف، پوشيدن و سياهپوش كردن در و دیوار خانه ها و حس

 و تبلور شعور مذهبى و انسانى است همه راحج و سبب احيا و بسط امر مذهب و تحکيم علایق و روابط با خاندان رسالت و تجدید ميثاق تشيع و

 .و استکبار است پيروى از آن بزرگواران و محکوم كردن ظلم و استضعاف

مسأله كراهت پوشيدن لباس سياه، دليلى ندارد چرا كه اخبار وارده ضعيف و فاقد اعتبار است و دلالت روایات بر كراهت مطلقه مورد اشکال 

وان ثانویه و است زیرا از خود آنها استفاده مى شود كه حکم در این موضوع به عنوان اولویت برتر مطرح نيست و بلکه به جهت تعنون آن به عن

شعار و لباس بنى عباس بودن است كه پوشيدن آن تشبه به آنها و موجب ارایه نفوذ و كثرت جمعيت پيروان آنهاست و در واقع نهى از آن به 

موضوع ملاحظه این بوده كه یکى از مصادیق تلبس به لباس ظلمه و تشبه به آنهاست و با نابودى آنان این عنوان و شعاریت منتفى مى شود و 

 .«تغيير مى كند

لبس نساء بنى هاشم السواد و ( عليه السلام)الحسين بن علىلما قتل »: روایت مى كند( السلام عليه)محمد بن خالد برقى از عمر بن على بن حسين

این حدیث دو نکته استفاده مى از ( 166.)«یعمل لهن الطعام للماتم( عليه السلام)المسوح و كُنّ لا تشتکين من حر و لا برد و كان على بن الحسين

 :شود

لباس ( عليه السلام)پوشيدن لباس سياه در ماتم و عزا از ابتدا مرسوم بوده است و لذا بانوان معظمه بنى هاشم در ماتم حضرت سيدالشهدا. 1

 .سياه پوشيدند

د كه سياه پوشيدن به جهت فراموش نشدن این تشویق و ترغيب نمودن امام بر این عمل دليل رحجان آن است و از آن چنين فهميده مى شو. 0

 (167.)واقعه بسيار بزرگ تاریخى، و بزرگداشت موقف عظيم سيدالشهداست از این رو راحج و مستحب مى باشد
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ـ به هر نحو مشروع كه در نزد ( عليه السلام)در جمع بندى مطالب یاد شده چنين به دست مى آید كه سوگوارى در مصيبت حضرت سيدالشهدا

خواه این سوگوارى به وسيله پوشيدن لباس سياه باشد و یا گریه كردن، مرثيه  ;عرف مصداق آن معمول باشد ـ مطلوب و پسندیده است

شته خواندن، پا برهنه راه رفتن، نوحه سرایى كردن و نقل فضایل و مناقب و و خواه به هر شکل مشروع دیگرى كه با اصول كلى اسلام منافات ندا

 .باشد

شيعه در ایام عادى و روزهاى معمول زندگى، به جز در سه مورد از پوشيدن . وجه به این، سياهپوشى در عصر ما از ویژگيهاى مهم شيعه استبا ت

 لباس. دلباس سياه اكراه دارد اما در ایام محرم و صفر و نظایر آن نه تنها سياه مى پوشد بلکه در و دیوار و كوى و برزن را نيز سياهپوش مى كن

است و اعلام جانبدارى از سرور آزادگان در جبهه ستيز حق و باطل كه (عليهم السلام)سياه نشانه عشق و دوستى به ساحت مقدس امامان معصوم

شيعه با سياهپوشى خویش در عاشورا اعلام مى دارد كه در منطق وى، بى حسين، جامعه تاریک، جهان بى فروغ . سراسر تاریخ را فرا گرفته است

 .ریخ هيچ استو تا

در پهنه حيات انسانى نيز ماجرا از . در عرصه طبيعت با غروب خورشيد همه چيز یکسره در تاریکى فرو مى رود و كسب و كار تعطيل مى شود

مصيبتى آیا بشریت را . آفاق حيات معنوى را تيره مى سازد ;قتل امام نور، كه در حقيقت كشتن چراغ راه و فانوس هدایت است. همين قرار است

 !بالاتر از این متصور است كه شب پرستان به چراغ هدایت و وجود نازنين فرزند فاطمه سنگ زنند و او را كشته و بى جان سازند؟

كسى كه در ماتم عزیزان خویش جامه سياه . پس مسلمانان و بویژه شيعيان باید آن فاجعه را تا طلوع آفتاب عدل همواره بزرگ و گرامى دارند

با این عمل مى خواهد به عزیز از دست رفته خود بگوید كه تو مایه روشنى چشم من و در حکم فروغ دیدگانم بودى و دفن پيکر تو در  مى پوشد

 .دل خاك به مثابه افول ماه و خورشيد در چاه مغرب است و پهنه حيات و زندگى را در چشم من تيره و تار ساخته است

یا ابتاه انقطعت بک الدنيا بأنوارها و زوت زهرتها و كانت ببهجتک زهراة فقد »: جانسوز پدر چنين گفتدر رحلت ( عليها السلام)حضرت زهرا

با رفتن تو، دنيا روشنيهاى خویش را از ما بر گرفت و نعمت و خوشى اش را از ! اى پدر ;(168)«اسود نهارها فصار یحکى حنادسها رطبها و یابسها

تو روشن و درخشان بود ولى با رفتن تو روز روشن آن سياه گشته و تر و خشکش حکایت از شبهاى بس  جهان به حسن و جمال. ما دریغ كرد

 .تاریک دارد و حزن و اندوه همواره ملازم ماست

 

 :پی نوشت ها 

 .ـ فرهنگ عميد، عميد، واژه عزا1

 405ـ مصباح المنیر، فیومى، ص 2

 .ـ فرهنگ عميد، واژه تسلى9

 .603ـ مصباح المنير، ص 1

 .«نيح»ـ المنجد، ماده 3

 .ـ لغت نامه، دهخدا، لغت نياحه، نائحه6

 .و مجمع البحرین، ماده ماتم 60، ص 1ـ لسان العرب، ج 7

 .ـ همان8

 .9ـ مصباح المنير، ص 3

 .933ـ فرهنگ عاشورا، جواد محدثى، ص 10

 .ـ دیوان اشعار، محتشم كاشانى11

 .936ـ فرهنگ عاشورا، 10

 .018ـ همان، ص 19

 .ـ لغت نامه دهخدا11

 .، باب فضل البکاء903، ص 30ـ بحارالانوار، مجلسى، ج 13

 .تفصيل این روایت در بحثهاى آینده خواهد آمد. ، باب ماجاء فى عظم مصيبته066، ص 7ـ دلائل النبوة، بيهقى، ج 16
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 .131، ص 19ـ صحيفه نور، ج 17

 .103ـ  101ى، صص به ضميمه شهيد، مرتضى مطهر( عج)ـ قيام و انقلاب مهدى18

 .16ـ قيام عاشورا در كلام و پيام امام، ص 13

 .83ـ نهضتهاى اسلامى صد ساله اخير، مرتضى مطهرى، ص 00

 .911ـ فرهنگ عاشورا، ص 01

 .933ـ همان، ص 00

 .136ـ بقره، آیه 01

 .13ـ معارج، آیه 03

 .08ـ رعد، آیه 06

 .ـ سوره والعصر07

 .137ـ  133ـ بقره، آیات 08

 .108تاریخ اميرالمؤمنين، باب  909، ص 10و ج  30تاریخ امير المؤمنين، باب  931، ص 93بحارالانوار، مجلسى، ج  ـ 03

 .10ـ زمر، آیه  90

 .، باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء319، ص 0ـ وسائل الشيعه، حر عاملى، ج  91

 .871، ص 0ـ همان، ج 90

 .ـ همان99

 .168مران، آیه ـ آل ع91

 (.ع)، باب ثواب البکاء على مصيبة الحسين087، ص 11ـ بحار الانوار، مجلسى، ج 93

اسراء، آیه . هرگز ما بدون فرستادن رسولان و ابلاغ دستورات الهى كسى را عذاب نمى كنيم ;(وَ ما كنُّا مُعَذِبينَ حتََى نَبْعَثَ رَسُولا)ـ 96

13. 

 .118ـ نساء، آیه 97

 .33ئده، آیه ـ ما98

 .09ـ شورى، آیه 93

 (.ع)، باب ثواب البکاء على مصيبة الحسين087، ص 11ـ بحارالانوار، مجلسى، ج 10

 .086، ص 11و بحار الانوار، مجلسى، ج  07ـ امالى، شيخ صدوق، مجلس 11

 .90ـ حج، آیه 10

 .«شعر»، ماده 096و اساس البلاغه، زمخشرى، ص  913ـ مصباح المنير، فيومى، 19

 .0، عائده 91ـ عوائد الایام، نراقى، ص 11

 .90به نقل از اصول الأربعه فى تردید الوهابيه، صاحب جان هندى حنفى، ص  63ـ حجة البالغه، شاه ولى الله دهلوى، ص 13

 .91ـ عوائد الأیام، ص 16

 .سوره بقره 163، ذیل آیه 111، ص 1ـ تفسير الميزان، ج 17
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 .81ـ یوسف، آیه 18

 .83، آیه ـ همان13

 .83ـ  81، ذیل آیات 139، ص 18و تفسير كبير، فخر رازى، ج  137، ص 0ـ تفسير كشاف، زمخشرى، چ 30

 .ـ همان31

، باب جواز 309، ص 0، باب فى كرمه و صبره و بکائه و وسائل الشيعه، ج 173، ص 1ـ مناقب آل ابيطالب، على بن شهر آشوب، ج 30

 .البکاء على الميّت

 .113ه ـ نساء، آی39

 .7ـ حشر، آیه 31

 .01ـ احزاب، آیه 33

مسند، بهامشة منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال و  ;«حوادث جنگ احد، شهادت حضرت حمزه» 060، ص 0ـ سيرة الحلبيه، حلبى، ج 36

 .981، ص 1و المستدرك على الصحيحين، حاكم نيشابورى، كتاب الجنائز، ج  10، ص 0الافعال، امام احمد حنبل، ج 

، باب استحباب البکاء لموت 301، ص 0وسائل الشيعه، ج : ك. در كتابهاى حدیثى شيعه نيز این روایت آمده است، براى اطلاع بيشتر ر

 .الميت

 .«حوادث جنگ احد» 60، ص 0ـ سيرة الحلبييه، حلبى، ج 37

 .«شرح زندگى حمزه»ر استيعاب، ابن البرّ و اسدالغابه، ابن اثي ;917ـ  913، ص 1ـ مغازى، واقدى، ج 38

 .حوادث سنه سوم هجرى، غزوه احد 07، ص 0ـ تاریخ طبرى، طبرى، ج 33

صلى الله عليه )قال رسول الله»با این مضمون 10، ص 0و مسند، احمد، ج  106، ص 1ـ الاستيعاب، عبدالله محمد بن عبدالبر قرطبى، ج 60

( صلى الله عليه وآله)رسول خدا ;«هن یبکين قال من اليوم اذا یبکين یند بن بحمزةو لکن حمزة لا بوالکى له، قال ثم نام فاستنبه و ( وآله

از آن . پس از آن كه فرمود عمویم حمزه گریه كننده اى ندارد، به خواب رفتند و پس از بيدار شدن، خانمها همچنان گریه مى كردند

 .ریختندپس در هر جلسه اى كه عزادارى مى كردند در آغاز براى حمزه اشک مى 

 .133، ص 9ـ سيرة النبویة، ابن هشام، ج 61

 .166ـ همان، ص 60

 .171ـ همان، ص 69

 .179ـ همان، ص 61

 .167ـ همان، ص 63

 .به سيره ابن هشام و حلبى: ك. ـ براى آگاهى بيشتر ر66

 .باب تسمية النساء المسلمات المبایعات 080، ص 8ـ طبقات، ابن سعد، ج 67

 .00، ص 1، غزوه موته و سيره، ابن هشام، ج 766، ص 0ـ مغازى، واقدى، ج 68

، ابن 119، ص 8و فتح البارى، ج  783، كتاب فضائل اصحاب النبى فى غزوة تبوك و كتاب الجنائز، باب 1ـ صحيح بخارى، بخارى، ج 63

 .حجر عسقلانى

 .لنبى، باب رثى ا106، ص 0ـ ارشاد السارى شرح صحيح بخارى، احمد بن محمد قسطلانى، ج 70

 .ـ همان71

 .80، ص 10ـ  11ـ همان و صحيح مسلم، شرح نووى، ج 70

، باب البکاء 110، ص 9صحيح بخارى، ج  ; 8379، رقم 101، ص 11ـ جامع الاصول فى الاحادیث الرسول، محمد بن اثير جزرى، ج 79

 .عند المریض و صحيح مسلم، باب البکاء على الميت
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 .1001، ح 817ئز،، باب ، كتاب الجنا1ـ صحيح بخارى، ج 71

 .و صحيح مسلم، كتاب فضائل، باب رحمة بالصبيان 193، ص 9و فتح البارى، ج  138، ص 808ـ همان، باب 73

فى الجنائز، باب ما جاء فى الرخصة  1003، اخرجه الترمذى، رقم 8377، رقم 103، ص 11ـ جامع الاصول، محمد بن اثير جزرى، ج 76

هذا حدیث حسن : سنده محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى و هو سئ الحفظ جدّاً و مع ذلک فقد قال الترمذى فى البکاء على الميت و فى

 .صحيح

فى الجنائز باب تقبيل الميت و قال الترمذى حدیث عائشة حدیث حسن صحيح و فى الباب عن ابن  8366، رقم 33، ص 11ـ همان، ج 77

 .و هو ميت( ص)ىانّ ابابکر قبل النب: عباس و جابر و عائشه

 .و سنن نسائى، نسائى، كتاب الجنائز، باب زیارة قبر المشرك 111، ص 0ـ مسند، احمد، ج 78

 .، باب الرخصة فى البکاء على الميت13، ص 1و سنن نسائى، نسائى، ج  87، ص 0ـ عمدة القارى، ج 73

 .181، ص 1 و سنن ابن ماجه، ج 10833، حدیث 708، ص 13ـ كنز العمال، متقى هندى، ج 80

، رقم 100، ص 11، كتاب الجنائز و جامع الاصول ابن اثير، ج 981، ص 1مستدرك على الصحيحين، ج  ;108، ص 0ـ مسند، احمد، ج 81

، باب النهى عن البکاء على الميت و ابو داوود باب فصل من مات بالطاعون و النسایى باب 099، ص 1رواه مالک فى الموطأ، ج . 8370

 .بکاء على الميّتالنهى عن ال

 .708ـ همان، ص 80

 .«قاف»، حرف 7069، رقم 039، ص 9ـ الاصابه فى تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلانى، ج 89

الاصابه ـ در اینجا به مرثيه عامر بن طفيل بن : ك. ـ براى اطلاع بيشتر ر. البته بسيارى دیگر از صحابه در سوگ پيامبر مرثيه خواندند

 :كنيم حرث ازدى اشاره مى

 الذى كان للعباد سراجاً*** بکت الأرض و السماء 

 و كنا لا نعرف المنهاجا*** من هدینا الى سبيل الحق 

 .100، ص 3ـ اسدالغابه، ابن عبدالبر قرطبى، ج 81

ه البخارى، روا ;8391جامع الاصول، ابن اثير جزرى، رقم  ;،ترجمه ابوذوئب الهذلى100، ص 3ـ اسد الغابة فى معرفة الصحابه، ج 83

فى الجنائز، باب فى البکاء على الميّت و رواه ایضاً  19، ص 1و وفاته و النسایى، ج ( صلى الله عليه وآله)فى المغازى، باب مرض النبى 1198

 .احمد و ابن ماجه و الدارمى

 .981، ص 1و مستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، ج  083ـ مختصر حياة الصحابه، دهلوى، ص 86

 .106، ص 0ـ ارشاد السارى فى شرح صحيح بخارى، ج 87

 .، كتاب الجنائز977ـ مستدرك على الصحيحن، ص 88

، رواه مسلم فى الصحيح ( صلى الله عليه وآله)، باب ما جاء فى عظم المصيبه بوفاة رسول الله066، ص 7ـ دلائل النبوة، ابوبکر بيهقى، ج 83

و  117، شماره 67، ص 0حلية الاولياء، ابى نعيم اصفهانى، ج  ;109ئل ام أیمن، الحدیث عن زهيربن حرب كتاب فضائل الصحابه، فضا

 .301، ص 1، ج 1693سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، حدیث 

رجال احمد : مى گوید 99، ص 3هيثمى در مجمع الزوائد، ج . 011، ص 3و البدایة، ج  083ـ مختصر حياة الصحابه، كاندهلوى، ص 30

فکشف عن وجهه ثم أنکبّ عليه »: آمده است كه ابوبکر از سخ ـ محل سکونت وى ـ آمد 788حيح بخارى، كتاب الجنائز، باب در ص. ثقاة

صلى الله عليه )پس از آن كه پارچه را از صورت آن حضرت برداشت خودش را بر روى جنازه پيامبر ;«...ثم بکى فقال بأبى انت یا نبى الله

 .«...ضرت را در آغوش كشيد و در حالى كه او را مى بوسيد مى گفت پدر و مادرم به فدایت اى پيامبر خداانداخت و پيکر آن ح( وآله

 .068ـ همان، ص 31

و ذخائر العقبى، حافظ محب ( عليهما السلام)، فصل ششم در فضایل حسن و حسين88، ص 1ـ مقتل، حافظ ابوالمؤید خوارزمى، ج 30

 .الحسن و الحسين و ذكر ميلادهما ، فى ذكر3باب  113الدین طبرى، ص 
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، ص 3و المنتظم، ج  91900، حدیث 109، ص 10كنزالعمال، ج  ;176، ص 9ـ مستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابه، ج 39

 .986، ص 6و ج  78

باب ذكر رؤیا أم  117ى، ص ذخائر العقب ;، باب مناقب الحسين بن على183، ص 3ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نورالدین هيثمى، ج 31

 .063، ص 9سلمه و ابن عباس و مسند، احمد، ج 

 .139، ص 19ـ جامع الصحيح، حافظ ترمذى، ج 33

 .13، باب ثلاث فى معاجز الامام ابى عبدالله، رقم 019ـ مدینة المعاجز، سيدهاشم بحرانى، ص 36

 .009، ص 6بن على وكنزالعمال، ج ، باب مناقب حسين 188، ص 3ـ مجمع الزواید، ابوبکر هيثمى، ج 37

، فصل ثالث فى الاحادیث الواردة فى بعض اهل البيت كفاطمة و 130الصواعق المحرقة، ابن حجر، ص  ;89ـ اعلام النبوة، ماوردى، ص 38

 .133، ص 1ولدیها و مقتل، خوارزمى، ج 

س آب زیادى روى آن مى ریزند و هر گاه كاملا پخته ـ خزیره نام غذایى است كه در آن گوشت را به قطعات ریز تقسيم كرده و سپ33

 .شد بر آن آرد مى پاشند

 .167، فصل چهاردهم، ص 0ـ مقتل، خوارزمى، ج 100

، ص 1و مستدرك حاكم، ج  318، ص 0صحيح، ابن ماجه، ج  ;71، كتاب الفتن، شماره 637، ص 0ـ المصنف، ابن ابى شيبه، ج 101

161. 

 .161ص ، 1ـ مقتل، ابن جوزى، ج 100

 .38و كتاب صفين، نصر بن مزاحم، ص  003تذكرة الخواص، ابن جوزى، ص  ;، باب ثامن160ـ مقتل، خوارزمى، ص 109

 ;، تحت عنوان حسين الشهيد088، ص 9سير اعلام النبلاء، ذهبى، ج  ;، مسند على بن ابيطالب83، ص 1ـ مسند، امام حنبل، ج 101

 .نيز به این مضمون روایتى نقل شده است 139در الصواعق المحرقه، ص . 033الفتن، ح ، كتاب 690، ص 8المصنف، ابى شيبه، ج 

، باب التعزیة و 73، باب جواز البکاء على الميت و المصيبة و بحار الانوار، علامه مجلسى، ج 300، ص 0ـ وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 103

 .الماتم

 .ت الميّت، باب استحباب البکاء لمو301، ص 0ـ همان، ج 106

 .ویکره النوح ليلا... ، باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل 30، ص 10ـ همان، ج 107

 .906، ص 1و فروع كافى، ج  83، ص 10ـ همان، ج 108

 .، باب جواز البکاء على الميت و المصيبة300، ص 0ـ همان، ج 103

 .، باب جواز كسب النائحه بالحق لا بالباطل10ـ همان، ج 110

 ( .صلى الله عليه وآله)، باب ثواب البکاء على مصيبة الحسين083، ص 11ـ بحار الانوار، ج 111

 .، باب جواز البکاء على الميت و المصيبة080، ص 11ـ همان، ج 110

 .فصل دوم از همين كتاب: ك. ـ ر119

 (.ليه وآلهصلى الله ع)، باب ثواب البکاء على مصيبة الحسين039، ص 11ـ بحار الانوار، ج 111

 .108، باب 393ـ كامل الزیارات، ابن قولویه، ص 113

 .، باب ثواب البکاء على مصيبة الحسين083، ص 11و بحار الانوار، مجلسى، ج  101ـ همان، ص 116
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بار الرضا، و عيون اخ 3، رقم 07امالى، صدوق، مجلس  ;، باب ثواب البکاء على مصيبة الحسين083، ص 11ـ بحار الانوار، مجلسى، ج 117

 .033، ص 1ج 

 (.عليه السلام)، باب ثواب البکاء لعى مصيبة الحسين078، ص 11ـ همان، ج 118

، 33، ص 11صحيح مسلم، كتاب الجنائز، همان باب و امع الاصول، ج  ;ـ صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب یعذّب الميت ببکاء اهله113

 .8370رقم 

 .ـ همان100

 .، باب ماجاء فى كراهة البکاء على الميّت و النسائى باب النياحة على الميت1000ح ترمذى، رقم ـ همان و همچنين صحي101

 .791، ص 13ـ كنزالعمال، ج 100

 .790، ص 13ـ همان، ج 109

 صحيح مسلم، باب ;صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبى یعذب الميت ببعض بکاء اهله ;11، ص 1ـ مسند، احمد حنبل، ج 101

 .8370، رق م33، ص 11الميت یعذب ببکاء اهله عليه و جامع الاصول، ج 

 .186، ص 1ـ اللؤلؤالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبدالباقى، ج 101

 .8369، شماره 39، ص 11و جامع الاصول، ج  10، ص 1ـ مسند، احمد، ج 106

 .101، ص 0و ارشاد السارى، ج  911 ، ص1صحيح مسلم، ج  ;ـ صحيح بخارى، ابواب الجنائز107

 .8361، شماره 31، ص 11، باب النياحة على الميّت و جامع الاصول، ج 17، ص 1ـ سنن، نسایى، ج 108
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